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  ري اسلامي و نظم نوين روحانيتجمهو
*محمد مهدي خلجي  

  

 
هر تمدني به دست همان نوع انسان و انسانيتي  «

. »شود كه از درون آن سر برآورده است نابود مي  
1ژرژ برنانو  

  درامد
، همانندي اندكيِ با 1357روحانيت شيعه، امروزه، سي سال پس از انقلاب سال 

سرشت سازمان اداري، منابع مالي، .  روحانيت دارديا نهاد سنتيِ» ي علما طبقه«
ي اجتماعي، نوع تجهيز تكنولوژيك و جايگاه روحانيت در  كاركرد و شبكه

در فراشد انقلاب ايران، روحانيان . ساختار سياسي، همه، سراپا دگرگون شده است
ان ي اير ي نهادهاي جامعه نقشي ممتاز داشتند و گويا آهنگ سروري و رهبري همه

ي اسلامي را در كشور اجرا  پروراندند تا احكام شريعت و سنت ديرينه را در سر مي
ترين نهاد  گذرد، كمتر چيزي حتا در سنتي اكنون كه سي سال از انقلاب مي. كنند
ي  ي ايران به سياق سابق باقي مانده است؛ پنداري انقلاب هيچ جا را به اندازه جامعه

  . خود نگرفته استسازمانِ روحانيت زير تأثير

پي بردن به ماهيت نظام كنوني روحانيت در گرو درك تفاوت بنيادين  
اي را  انقلاب ايران، هر ناظر پژوهنده. است» فقها«و » علما«آن با نهاد سنتي 

همان عوامل و اسباب دروني . اي از روحانيت فراپيش گذارد دارد تعريف تازه وامي
ب را پديد آورد و بافت اجتماعي و ساختار سياسي ي انقلا و بين المللي كه زمينه

به نظر . ايران را دگرگون كرد، ذهنيت و عينيت روحانيت شيعه را نيز تغيير داد
نگريست كه مانند هر » واقعيتي اجتماعي«رسد روحانيت را بايد در مقام  مي

يرامونِ اي از روابط و مناسبات آشكار و پنهان با پ واقعيت اجتماعي ديگر، مجموعه
با چه چيزهايي : خود است و بايد در نسبت با جهان بيروني خود تعريف شود

اي نزديك دارد و از چه چيزهايي دور، با كدام نظام و نهاد  سايه است و رابطه هم
                                                

  ي واشنگتن براي سياست خاور نزديك  گر ميهمان موسسه پژوهش* 
1
   “A civilization disappears with the same kind of man, the type of 

humanity, that has issued from it”; George Bernanos; see: Lukacs, John, At 

the End of an Age, Yale University Press, New Haven & London, 2002, p. i  
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گيرد و سرانجام چگونه  تنيده است و از كدام ساخت و بافت فاصله مي ديگر درهم
پس از سه دهه تحول .  2آورد  پديد ميرا» قدرتي نمادين«و » فضاي اجتماعي«

ي خاورميانه، بايد  نظام جهاني ارتباطات و منطق معادلات سياسي در ايران و منطقه
 ؟ »روحانيت چيست«پرسيد اكنون 

ي، روابط دروني و بيروني آن را  اي، نه همه هر تعريفي از روحانيت پاره  
بيعي و انتزاعي استوار است، ي مفاهيمي مابعدط  دين كه بر شالوده .كند آشكار مي

چنين،  هم. شود يابد و به واقعيتي تجربي بدل مي در نظام روحانيت تجسد مي
آفريند و  روحانيت در مقام تجسد آن مابعد طبيعت، مفاهيم انتزاعي دين را مي

كاركرد اصلي روحانيت بدل كردن دين به ايدئولوژي است؛ يعني . پرورد مي
مي دين از خلال نهاد روحانيت و كنش نظري و عملي واقعيت ذهني و كليت مفهو

هاي مجردي مانند خدا، پيامبري، متن  انگاره. شود آن به واقعيت عيني بدل مي
كالايي «مقدس و جهان آخرت در فرايند ايدئولوژيك شدن به دست روحانيت به 

با اين روحانيان . آفرينند مي» اي نمادين سرمايه«دهند و  تغيير ماهيت مي» اجتماعي
ي  مايه يابند تا امر قدسي يا سپهر معنوي را دست  قدرت ميي نمادين سرمايه

اي را با قدرت سياسي، پول،  بازرگاني و داد و ستد دنيوي كنند و روابط ويژه
دين بدون بدل شدن به اين . تكنيك و ابزارهاي توليد اقتصادي برقرار نمايند

  3.ي نمادين حضوري اجتماعي ندارد سرمايه

ي نمادين روحانيت را   اجتماعي، سرمايهي مادي و يبي از سرمايهترك   
ي مادي بيشتر بر انباشت ثروت و دارايي مالي استوار است؛  سرمايه. آورد پديدمي

هاي ديني و  چيزي كه روحانيان با كسب درآمدهاي مذهبي و تأسيس مدرسه آن
ي آن منابع و امكاناتي ي اجتماع  سرمايه.آورند مسجدها و موقوفات به دست مي

گرانِ اجتماعي خاصي  وقتي بازياست كه در ساختاري اجتماعي جاي دارد و 
توانند به آن منابع و امكانات  اي انجام دهند، مي مند ويژه هاي هدف خواهند كنش مي

                                                
2
 Bourdieu, Pierre, Choses dites, Les editions de minuit, Paris, 1987, p. 150  

3
» اقتصاد سياسي« از منظر  در ايران  ي اين نوشتار آگاهي دارد، تنها كسي كه به دين و روحانيت تا جايي كه نويسنده  

در وب » اقتصاد سياسي دين« مقالات  فر، فيلسوف والامقام مقيم كلن است در رشته روي كرده است، محمدرضا نيك

 :بهبنگريد . سايت راديو زمانه
http://zamaaneh.com/nikfar/cat/  
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اي  ي روابط يا شبكه براي نمونه. ها را براي هدف خود بسيج كنند دست يابند يا آن
ي اجتماعي آن به  اي است، سرمايه خدمت ساختار اجتماعي ويژهاجتماعي كه در 

  . 4رود شمار مي
ي مابعدطبيعي به ايدئولوژي و  هرچه روحانيان در بدل كردن آن منظومه  

 است، زيرا فربه تر و دينيتر  تر باشند، جامعه غيرعرفي كامياب» ي نمادين سرمايه«
اجتماعي دين، شكوفايي ي نمادين به گسترش فضاي  و غني شدن آن سرمايه

بازرگاني روحانيان و چيرگي بيشتر آنان بر روابط قدرت و مناسبات اجتماعي 
  . انجامد مي

اگر در دوران . 5هاي ديني است اي فراتر از مكان گستره» فضاي ديني«  
ي علميه يا بقاع  مانند مسجد، مدرسه» هاي ديني مكان«قديم حضور زميني دين در 

جهاني دين را بايد  پذير بود، در دوران جديد حضور اين  مشاهدهمقدسه، بررسيدني و
مكان، آن محيط و جايگاه فيزيكي است . بازشناخت و كاويد» فضاي ديني«در 

تواند محل فعاليتي جمعي قرار  ميدارد و اي قرار  ي جغرافيايي ويژه كه در محدوده
ن نيست، زيرا بعد در دورانِ ماقبل مدرن، تمايز ميان مكان و فضا روش. گيرد
مند زندگي اجتماعي، در بيشتر اوقات و براي بيشتر مردم، وابسته به حضورِ  مكان

ورزي  به سخن ديگر، دين. فيزيكي در محلي خاص براي انجام دادن فعاليت است
اما . گيرد هايي خاص صورت مي» مكان«در مقام عمل و فعاليتي اجتماعي بيشتر در 

 نيازمند ،گردد و عمل اجتماعي افراد قعيتي جدا از مكان ميدر دوران مدرن، فضا وا
به يمن پيشرفت شبكه و ابزارهاي . فيزيكي آنان در مكاني خاص نيست» حضور«

هايي دور از هم و در غياب يكديگر، از يكديگر اثر  آدميان در فاصلهارتباطي، 
مشترك را » يفضاي«گذارند و بدين سان  پذيرند و بر يكديگر اثر مي اجتماعي مي

سان، از صرف   فضاي اجتماعي دين، بدين.6آفرينند در غياب فيزيكي يكديگر مي

                                                
4 Lin, Nan, Social Capital, A theory of Social Structure and Action, Cambridge 

University Press, 2001, p. 29 
5
  :د بهاجتماعي و انواع گوناگونِ آن بنگري» ميدان«ي فضا يا  درباره  

Bourdieu, Pierre, Questions de sociologie, Les éditions de minuit, Paris, 2002, pp. 

113-137 
6
  :بنگريد به. در دوران مدرن را به خوبي بازنموده است» فضا«و » مكان«آنتوني گيدنز تمايز ميان   

Giddens, Anthony, The Consequences of Modernity, Stanford University Press, 1990, 

pp. 18-19  
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نيرومند شدن و . گذرد ها برمي هاي ديني و حضور فيزيكي افراد در آن مكان
دار نيستند و در عمر خود به  گسترش اين فضا، حتا كساني را كه در ظاهر دين

   .  گيرد أثير مي زير ت،اند مسجد و معبدي پاي نگذاشته
جهاني، دنيوي و معنوي و تلاش  جهاني و آن ي سكولاريسم، نبرد نيروهاي اين مسأله

كم از منظر   سكولاريسم، دستپرسش.  نيستآن نيروهابراي يافتن سازگاري ميان 
با ديگر نهادها و نيروهاي اجتماعي چالش حضور اجتماعي دين شناختي،  جامعه
    . است

ريسم صرفاً جدايي دين از دولت نيست كه يك بار براي هميشه بدين معنا، سكولا
كه مرزهاي سيال فضاي اجتماعي دين، فضاهاي اجتماعي  رخ دادني باشد؛ بل

كوشند انحصار  جا كه روحانيان مي از آن. كند تر مي تر يا فراخ غيرديني را تنگ
از آن روي كه ي نمادين ديني را در جامعه در دست خود نگاه دارند و نيز  سرمايه

ي بيشتر بر  آنان به اشكال پيدا و پنهان در پي فتح فضاهاي اجتماعي و سيطره
روابط قدرت و ثروت و مناسبات اجتماعي هستند، روحانيت با ديگر نهادهاي 

خواست سكولار بودن مانند . برد ناپذير به سر مي اجتماعي همواره در چالشي پايان
شود و جدال بر سر كاهش يا  رده نميخواست آزادي هرگز به تمامي برآو

ي هميشگيِ ستيزها و تحولات سياسي،  گسترش مرزهاي فضاي اجتماعي دين؛ مايه
 . اجتماعي و اقتصادي جامعه است

ني است كه ي نمادي ن بنياد، ارزيابي سرمايهشناخت روحانيت، بر اي  
روهاي ي آن بر سر تصاحب و تصرف ني روحانيت در اختيار دارد و به پشتوانه

در اين نوشتار تمهيداتي مقدماتي پيش نهاده . دستيز عه ميقدرت و ثروت در جام
اي نمادين در دست روحانيت و نيز  شود براي سنجش دين در مقام سرمايه مي

ي مابعدطبيعي ديني به  ي اخير در بدل كردن منظومه هاي سه دهه دگرگوني
ژوهنده را در فهمِ شرايط پيدايش ِ اين تمهيدات و مقدمات شايد بتواند پ. ايدئولوژي

  . در جمهوري اسلامي ايران ياري كندروحانيت » نظم نوينِ«
  

  شدن و قدرت روحانيت، مدرن
بردند  دلانه گمان مي هاي پيش از انقلاب ساده فكران در دهه بسياري از روشن

يخ ش. انجامد شدن جامعه و آشتي روحانيان با تجدد مي شدنِ روحانيت به عرفي مدرن
محدث مقربِّ دربار صفوي در كتاب )  هجري قمري1104مرگ (حرّ عاملي 
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، در كنار بسي ديگر از عالمان شيعه و هالي تحصيل مسائل الشريعه وسائل الشيع
 طي چند قرن، 7.دانست سني، نوشيدن قهوه را به حكم دو روايت از پيامبر حرام مي

حرمت دود كردن تنباكو و اختلاف نظري اساسي ميان فقيهان بر سر حليت يا 
در عهد قاجار، ميرزا محمد حسن شيرازي، مرجع تقليد وقت، . توتون در جريان بود

در همين دوره، .  اقدامي سياسي عليه حكومت كردي مايه تحريم تنباكو را دست
اي تازه بر سر جواز يا عدم جواز استفاده از اين  ورود تلگراف به ايران، مناقشه

هاي تلگراف تا  كردند كه سيم  پا كرد و فقيهان در اين بحث ميبه» صداي شيطان«
هاي فراوان ناصرالدين شاه و  با تلاش. چه اندازه جايز است از نزديك مسجد بگذرد

 را از تهران به تبريز تلگراف  قرآني كه چند فقيه به دعوت او چند آيه پس از آن
تلگراف ابزاري است خنثا مانند كردند و پاسخ شنيدند، سرانجام فقيهان پذيرفتند كه 

  .   بهره گرفت توان در راه مقاصد شريعت از آن نگاري و مي نامه
ي رو به تجدد ايران، خواه ناخواه روحانيت را به      طرفه آن است كه جامعه

نهاد روحانيت و مرجعيت در روزگار . گيري از ابزارهاي تجدد وادار كرد بهره
تلگراف كه در آغاز آواي .  ابزارهاي مدرن استدار معاصر، هستي خود را وام

روحانيت . شد، نهاد روحانيت را از بيخ و بن دگرگون ساخت شيطان پنداشته مي

                                                
7
 تحقيق موسسة آل البيت عليهم السلام وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة، عاملي، شيخ محمد بن حسن الحر،  

ي صفويه  بسياري از فقيهان در دوره. 383-4. ، صص25 هجري قمري، جلد 1409لاحياء التراث، چاپ اول، قم، 

هاي ديگر دستور بسته شدن  دانستند و حاكمان صفوي به اين انگيزه يا شايد انگيزه حتا نوشيدن چاي را نيز حرام مي

  :در اين باره بنگريد به. ها را در اصفهان و شهرهاي بزرگ ديگر صادر كردند خانه  قهوه
Matthee, Rudi, The Pursuit of Pleasure; Drugs and Stimulants in Iranian History, 

1500-1900, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2005, p. 278  

مذهب در  تر فقيهان سني ي قهوه، بازتابي از مناقشات گسترده رسد مناقشات فقهي فقيهان ساكن ايران درباره به نظر مي

قول . انجاميدها كتاب فقهي در اين باره  قرن دهم هجري به ويژه در مكه بر سر شرب قهوه بود كه به نوشته شدن ده

براي تاريخي  .ادبيات پرحجمي نيز در زبان عربي در اين زمينه پديدآمد.  بودفقهيان در آن دوره، تحريم شرب قهوهغالب 

  :ي قهوه و منازعات فقهي بر سر حليت يا حرمت آن بنگريد به تر درباره جامع
Hattox, Ralph S. Coffee and Coffeehouses: The origins of a Social Beverage in the 

Medieval Near East, University of Washington Press, Seattle and London, 1985  

آور قلمداد  ظاهراً سبب حكم به حرمت اين بود كه شمار فراواني از فقهيان نوشيدن قهوه و چاي را مانند شراب خلسه

.  انگاشتند يي آن را خلاف قانون شرع م كردند يا مراحل مقدماتي تهيه مي   
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اي نامتمركز و پراكنده بود و سرشتي محلي داشت، به يمن و ياري  شيعه كه شبكه
ف، تلگرا. ي نوزدهم ميلادي، ساختاري منسجم و متمركز پيدا كرد تلگراف در سده

 پيوست - نجف، كربلا و قم -هاي فقهي  شهرهاي بزرگ جهان تشيع را به كانون
مقلدان از اقصا نقاط جهان . و سلسله مراتب روحانيت را براي هميشه متحول كرد

فرستادند و مجتهدان نيز با تلگراف فتواي  استفتاي خود را براي مرجع تقليد خود مي
تقليد در پي اين ابزار تكنولوژيك مستقر و  -نظام اجتهاد. كردند خود را گسيل مي

ارز قدرت  اش فرارفت و هم ي محل زندگي مستحكم شد و قدرت فقيه از محدوده
اي در دست فقيهان شد  تلگراف در مقام ابزاري غربي، وسيله. مركزي قرار گرفت

براي ستيز با مظاهر تجدد و بسط قدرت خود و نيز سركوب مخالفان؛ از جمله 
  8.ها ها و بهايي ي ارتداد و قتل بابيصدور فتوا

  
  فقيهان و تجدد ابزاري 

رويكرد فقيهان در تحريم تكنولوژي كه در قرن بيستم نيز ادامه يافت، با انقلاب 
آيت االله روح االله خميني در نخستين سخنراني خود پس از . ايران دگرگون شد

 ما .. .  مخالف نيستيمما با سينما« گفت 1357بازگشت به ايران در دوزادهم بهمن 
ما با آن چيزي كه در . ما با تلويزيون مخالف نيستيم. . . با راديو مخالف نيستيم

خدمت اجانب براي عقب نگه داشتن جوانان ما و از دست دادن نيروي انساني 
 رخداد 9»ماكي مخالفت كرديم بامظاهر تجدد؟.  هستيم ماست، ما با آن مخالف

 تجدد را نيرو داد؛ ي ي روحانيان درباره گرايانه طي يا گزين التقاي انقلاب، انگاره
گزيدن و پذيرفتن –و تجدد درمقام فرهنگ/ ي ابزار تمايزنهادن ميان تجدد به مثابه

گيري از ابزار تجدد براي ستيز با  حتا فراتر از اين؛ بهره. اولي و طرد و رد دومي

                                                
ي  نشده ي چاپ ي ورود تلگراف به ايران و نيز واكنش فقهيان بدان به اثر زير كه نسخه  براي شرحي درازدامن درباره8

اي از رساله را  گزارم كه نسخه ي رساله سپاس از نويسنده( آمريكاست بنگريد (Yale) ي دكترا در دانشگاه ييل رساله

  ):براي من فرستاد
Rubin, Michael, The Making of Modern Iran, 1858-1909; Communications, 

Telegraph and Society, Yale University, 1999 
   202. ، ص3، جلد 1371، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران،ي نور  صحيفهخميني، روح االله،  9
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عين تجددگريزي تجددگرا انقلاب ايران بدين معنا در . فرهنگ غيراسلامي آن
   10.بود
اي است كه با رهبري  ي علميه پس از انقلاب، دوره سازي حوزه ي عطف مدرن نقطه

آيت االله خميني خود پيش از انقلاب . شود  آغاز مياي آيت االله سيد علي خامنه
ت و كمتر كسي در مراتب فضل علمي و اجتهاد رف ايران مرجعِ تقليد به شمار مي

علميه در ي  ي وي بر حوزه پذيرش سلطه ،رو از اين. داشت د روا ميفقهي وي تردي
 – دست كم روحانيانِ نسل انقلاب –مقام يكي از مراجع تقليد چندان بر اهل حوزه 

شيد، دست كم در ظاهر، كو در عين حال، آيت االله خميني مي. آمد گران نمي
يد محمدرضا گلپايگاني، اي مراجع تقليد زمان مانند آيت االله س حرمت ديگر پاره

آيت االله سيد شهاب الدين مرعشي نجفي و به ويژه آيت االله سيد ابوالقاسم خويي را 
علميه ي  نگاه دارد و دست آنان را براي مشاركت در تدبير و تمشيت امور حوزه

  . گشوده بگذارد
 خورشيدي با تصميم 68اي، صبح چهاردهم خرداد سال  سيد علي خامنه  

ان رهبري به مقام رهبري منصوب شد و شامگاه همان روز لقب وي مجلس خبرگ
 ي اين تغيير ناگهاني در هاضمه. تغيير كرد» آيت االله«به » حجت الاسلام«از 

اي در  سستي موقعيت آيت االله خامنه. بسياري از روحانيان به آساني گواردني نبود
علي منتظري از منصب  حوزه، خشم و تنش برخاسته از كنار نهادن آيت االله حسين

قائم مقامي رهبري، حضور و حيات مراجع بزرگ مانند آيت االله گلپايگاني، 
ي شايستگي فقهي و قبول  مرعشي نجفي، خويي و ديگران، ترديدها را درباره

اما در حصرخانگي نهادن . داد ي جمهوري اسلامي افزايش مي حوزوي رهبر نورسيده
ع بزرگ و سلطه يافتن تدريجي آيت االله آيت االله منتظري، مرگ پياپي مراج

                                                
. اي عليه اين تمايز بپردازد كوشيد نظريه كرد كه مياي ظهور  ي پس از انقلاب، گروهي حاشيه ي علميه  در حوزه 10

 باور بود كه تفكيك ارزش از  در قم به رهبري سيد منيرالدين حسيني شيرازي، بر اين» آكادمي علوم اسلامي«گروه

تا در ايدئولوژي اين گروه، ح. دانش نارواست و حتا علومِ دقيقه مانند رياضيات و فيزيك غربي نيز غير اسلامي هستند

  : ورهاي اين گروه بنگريد بهي با براي شرحي مختصر درباره. شد اسلامي نيز به دليل خاستگاه يوناني آن طرد ميي  فلسفه
 Khalaji, M. Apocalyptic Politics: On the Rationality of Iranian Policy, Washington 

Institute for Near East Policy, 2008, pp. 21-22  

  :لاين بنگريد به آني  براي نسخه
http://www.washingtoninstitute.org/templateC04.php?CID=286  
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اي بر مركب قدرت و نهادهاي نظامي و امنيتي، وي را به سالار بلامنازع  خامنه
  . لميه بدل ساختي ع حوزه

، پس از 1373نظير در تاريخ مرجعيت شيعه، در سال  در رخدادي بي  
ر ايران، مند سنتي د درگذشت آيت االله شيخ محمد علي اراكي، واپسين مرجعِ سال

ي قم، نهاد سياسي وابسته به جمهوري اسلامي، كه  ي علميه ي مدرسين حوزه جامعه
اي  اعضاي آن به طور غير مستقيم منصوب رهبر جمهوري اسلامي هستند، بيانيه

در اين بيانيه هفت تن، در مقام مرجع تقليد رسمي معرفي شدند كه . صادر كرد
 تن ديگر از هواداران جمهوري اسلامي يكي از آنان رهبر جمهوري اسلامي و شش

علي منتظري و آيت االله سيد علي  بودند و نام مجتهدانِ بزرگي چون آيت االله حسين
 با اين بيانيه كه نهادي زير نظر رهبري، 11.گانه غايب بود سيستاني در فهرست هفت

رهبر جمهوري اسلامي را پس از پنج سال رهبري، به مقام مرجعيت منصوب 
انداخت، مرجعيت  و چند تن ديگر را كه مرجعِ بالفعل بودند از قلم ميكرد  مي

   12.سره حكومتي به خود گرفت شكلي يك
  

  نظمِ نوين حوزه
از ادوار تاريخي خود تا اين اندازه ثروتمند و تا اين اي  روحانيت تشيع در هيچ دوره

جمهوري چيرگي مطلق رهبر . اندازه وابسته به رأس هرم قدرت سياسي نبوده است
از يك سو به فربهي ساختار اداري روحانيت و » مديريت امور ديني«اسلامي بر 

                                                
  : براي متن اين بيانيه بنگريد به 11

http://www.jameehmodarresin.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3

30&Itemid=39 

  :اي بنگريد به چنين براي روايت آيت االله منتظري از چگونگي اعلام مرجعيت آيت االله خامنه هم

  421-432. ، صص1379س آنجلس، ، شركت كتاب، لو خاطراتعلي، منتظري، حسين
پس از درگذشت مرجعي بزرگ، . يافت اي با تأييد سلطانِ شيعه رسميت مي  مرجعيت پيش از انقلاب نيز به گونه 12

كردند بدين وسيله از سوي شاه  مرجعيت مراجعي كه اين پيام را دريافت مي. فرستاد پادشاه پيام تسليت براي مراجع مي

  : باره بنگريد بهدر اين. يافت رسميت مي

  1380، زمستان 1، سال بيستم، شماره ايران نامهدر » هاي علميه اتوبيوگرافي و حوزه« .م. م. خلجي

هاي علميه و در  با اين همه، شاه هيچ نقش مستقيمي در تعيين مرجع يا تأييد اجتهاد آنان نداشت و اين امر در حوزه

  .  بست روابط ميان اهل آن صورت مي
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ي منابع مالي آن انجاميد و از سوي ديگر استقلال نسبي نهاد  سابقه افزايش بي
  . روحانيت در تدبير امور ديني را سلب كرد

و گسترده اي  اي به محض اطمينان از موقعيت خويش برنامه آيت االله خامنه  
تنها با دگرگون كردن ساختار . ي علميه آغاز كرد سازي حوزه فراگير براي مدرن

ي علميه را  سنتي حوزه به سازمان اداري مدرن بود كه وي توانايي مهار كامل حوزه
ي  مركز مديريت حوزه«علميه قم را به ي  وي شوراي مديريت حوزه. يافت مي

ي سراسر كشور و حتا خارج از كشور را  اي علميهه تغيير داد و حوزه» مي ق علميه
 دولت ي ي بودجه  سالانهي براي نخستين بار، در برنامه. زير نظارت اين مركز برد

 ي قم علميهي  ثابت براي مركز مديريت حوزهاي  جمهوري اسلامي، رديف بودجه
اي  ها و مراكز حوزوي تازه كده ا، پژوهشه نهادها، سازمان. در نظر گرفته شد

كنند و هم  شد كه همه مستقيم يا غيرمستقيم زير نظر رهبري فعاليت ميتأسيس 
. 13شوند  دفتر رهبري سالانه تأمين ميي ولتي دارند و هم از بودجهي د رديف بودجه
گاه  ي يكي از مراجع تقليد قم، تنها در اين شهر چهارصد پژوهش بنا به گفته

  14.حوزوي فعال اند
  ي  ا، مدارج و مدارك علمي، سابقهه  نامدر ساختارِ سنتي روحانيت، ثبت

يت االله سيد ي آ تنها از دوره. تحصيلي و خانوادگي و ديگر اطلاعات سابقه نداشت
اي داشت كه بر اساس  محمد حسين بروجردي، هر مرجعي براي خود دفتر شهريه
                                                

13
ي قم  ي علميه  دولت جمهوري اسلامي ايران، شوراي عالي حوزه1387ي سال  ي بودجه ي لايحه ي واحده ادهبنابر م  

ي  ي علميه ي بصيرت، دفتر تبليغات حوزه ، موسسه)ي مهدويت كده پژوهش(ي روشن  ي آينده ، موسسه)نود ميليارد تومان(

گذاري  ي قم،  شوراي سياست اسلامي، شهرك مهديهقم، سازمان تبليغات اسلامي، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم 

ي فرهنگي  ي نماز، موسسه ي جمعه، بنياد حكمت صدرا، مركز رسيدگي به امور مساجد، جامعه الزهرا، ستاد اقامه ائمه

ه  هستند ك ي علميه گاه باقر العلوم چند نمونه از موارد بسيار مراكز وابسته به حوزه ي اسرا و پژوهش دعبل، موسسه

 كل كشور بنگريد 1387ي سال  ي بودجه براي متن كامل لايحه. كنند صدها ميليارد تومان بودجه از دولت دريافت مي

  :به
 http://www.president.ir/piri/media/main/26202.pdf  

14
ي علوم  كمك خوبي براي دانشگاه در زمينهتواند  گاه در علوم مختلف، مي  پژوهش400ي علميه، با داشتن  حوزه«  

اي از سخنان  براي گزيده. آيت االله ناصر مكارم شيرازي در ديدار با معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري» .انساني باشد

  :وي بنگريد به
http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1234332&Lang=P   
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، اول ماه ناگزير بود به  هر طلبه. دكر ي طلاب را پرداخت مي آن حقوق ماهانه
قسي خود را دريافت ) حقوق ماهانه(مانِ هر يك از مراجع رجوع كند و شهريه م
  .ددا ا، حقوق كامل يك طلبه در ماه را شكل ميه مجموع اين شهريه. نمايد

علميه زير نظارت رهبر جمهوري اسلامي، ساختار ي  مركز مديريت حوزه  
كامپيوترها اطلاعات گوناگون طلاب در اين مركز به . متمركز اداري پديدآورد

به سخن ديگر آزادي عملِ . كاسه گرديد مراجع يكي  داده شد و دفترهاي شهريه
مراجع در پرداخت شهريه از ميان رفت و از آن پس، مركز مديريت حوزه، 

  . لاحيت هر طلبه براي دريافت شهريه شناخته شدي ص صلي دربارهي ا ندهگير تصميم
ي گردآوري  ي قم، وظيفه ي علميه  حوزهمركز» دفتر آمار«بنياد چون  نهادي تازه

هر كس طالبِ . مربوط به گرايش سياسيِ روحانيان را به عهده گرفتها  داده
دريافت معافيت موقتي تحصيلي از خدمت نظام وظيفه، سفر به خارج از كشور و 

علمي خود است بايد نخست در دفتر ي  دريافت شهريه يا خواستار ارتقاي مرتبه
روحانياني كه گرايشي خلاف جمهوري اسلامي دارند در دفتر آمار . دآمار تأييد شو

   15.ند و از امتيازهاي مربوط به نظام روحانيت محرومشو مي» رد صلاحيت«
در نظام سنتي روحانيت تنها منبع درآمد روحانيان شهريه و از محل   

ولت، ي د از بودجهاي  اما آيت االله خامنه. وجوهات شرعي و موقوفات مذهبي بود
چون شهرك مهديه در هايي  نهاد و شهرك  ي درماني طلاب را بنيان نظام بيمه

از سوي ديگر، درآمد هر طلبه از  شهريه . ي قم را براي اسكان طلاب ساخت حومه
موزش، پژوهش ي آ صدها نهاد حوزوي به بهانه. هي فراتر رفتگا يا حق منبر گاه

 . روند ب به شمار مي براي طلاتري يا امور ديگر منبع درآمد مهم

، تا پيش از اين دوره، )عمامه، عبا، قبا و نعلين(پوشيدن لباس روحانيت   
ي علميه، در هرجايي كه  ي حوزه  هر طلبه16.خواهي به سر دل امري بود يك

                                                
15

سازمان آمار «گسترش يابد و به » دفتر آمار«ي علميه پيشنهاد داد  ، دولت جمهوري اسلامي به حوزه1386در سال   

  :بنگريد به. بدل شود» هاي علميه حوزه
 http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=607778  

16
كند كه لباس امروزي  شواهد و قرائن تاريخي گواهي مي. ام در ايران نديده» عمامه«ي تاريخِ  من هنوز پژوهشي درباره  

اما ظاهراً لباس در مقامِ تمايز طبقات . خير شكل گرفته استي ا اي طولاني ندارد و بيشتر در دو سده روحانيت، سابقه

محمد هاشم آصف، معروف به رستم الحكما، از منشيان و طغرانويسان اواخر . اي دراز دارد اجتماعي در ايران پيشينه
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خواست، هر زماني و با هر ميزاني از تحصيلات حوزوي، عمامه به سر  مي
ي قم  ي علميه طريق مركز مديريت حوزهاي كوشيد از  آيت االله خامنه. گذاشت مي

از سوي ديگر، تا پيش از انقلاب . مند كند فرايند پوشش لباس روحانيت را نظام
به واقع، هيچ مرجع رسمي . توان يافت اي براي خلع لباس روحانيت نمي  ايران سابقه
. ي علميه براي تشخيص صلاحيت پوشش لباس روحانيت وجود نداشت در حوزه

آخوند «لاب ايران، آيت االله خميني به روحانيانِ مخالف خود لقب پس از انق
ي انقلاب اسلامي،  داد و از طريق نيروهاي نظامي، كميته» نما روحاني«و » درباري

 امكان قانوني خلع لباس روحانيانِ ي روحانيت دستگاه قضايي و سپس دادگاه ويژه
ي  روحانيان، دادگاه ويژهاكنون مرجع رسمي خلع لباس . مخالف را فراهم آورد

   17.روحانيت است

                                                                                                                

 رده و نويسد هر ، مي1251نوشته شده در » قانون سلطنت«ي  ي آغازين عصر قاجار در رساله ي زنديان و دوره دوره

براي هر صنفي از اصناف «از تكاليف حكومت اين است كه . صنفي بايد به لباسي مشخص و حد معيشت او معين باشد

اهل علم و تجارت كليچه و عبا و « كند  وي توصيه مي» .زي و اندازه و سلوك مناسبي در خور او قرار دهد... خلايق 

ي  براي گزارشي از اين رساله. ه خبري از عمامه براي علما نبوده استاين بدان معناست كه در آن دور» .پوستين بپوشند

  :نشده بنگريد به چاپ

، انتشارات نويد، ي دوران قاجار افكار اجتماعي و سياسي و اقتصادي در آثار منتشرنشدهناطق، هما، آدميت، فريدون، 

      47-57. ، صص1368آلمان، چاپ دوم، 
17

  ايدئولوژي اسلامي، از آرزوهاي ديرين رهبران ايدئولوژي اسلامي در ايران بوده است خلعِ لباس روحانيانِ مخالف .

به احتمال قوي نخستين بار، گروه فدائيان اسلام به رهبري سيد مجتبي نواب صفوي اين آرزو را به زبان آورد و در ستيز 

نواب صفوي كه، . لباس وي شدبا آيت االله سيد محمد حسين بروجردي، مرجع علي الاطلاق وقت، خواستار خلع 

رزم بود به تشكيل  دست و هم ي فعاليت سياسي خود با آيت االله سيد ابوالقاسم كاشاني هم كم، در مراحل اوليه دست

  : در اين باره بنگريد به. ي علميه و خلعِ يد آيت االله بروجردي از آن باور داشت حكومت اسلامي و تغيير ساختار حوزه

 و نيز فصل دوم تا 40. ، ص1384، گامِ نو، چاپ اول، تهران، وهاي مذهبي بر بستر حركت نهضت ملينيررهنما، علي، 

  . فصلِ ششم

 نواب صفوي به كه هنگام اعدام سي و يك سال بيش نداشت، از حمايت آشكار آيت االله خميني برخوردار بود و همين 

در اين باره بنگريد به . انقلاب سال پنجاه و هفت شدي  موضوع موجب رنجش خاطر آيت االله بروجردي از رهبر آينده

  :گفته و نيز كتاب پيش
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ي اجتهاد و لقب آيت االله كه اشاره به اجتهاد شخص ملقب  چنين، درجه هم  
ي قراردادها و قواعد نانوشته و پذيرفتگي اعتبار علمي  است، در دوران قديم بر پايه

 آيت االله خميني، به رسم ديگر مراجع. شد شخص در ميان مجتهدان به كسي داده مي
هاي رسمي خود در خطاب كردن افراد به القاب مذهبي  بزرگ در نامه

بسياري از افرادي كه در مجامع عمومي . داري و احتياط آشكار داشت خويشتن
» حجت الاسلام«هاي آيت االله خميني با عنوان  شدند، در نامه آيت االله خطاب مي

گرفتند در  لقب ميآيت االله العظما » عوام«اند يا كساني كه از سوي  ياد شده
اي وي  بحرانِ اجتهاد آيت االله سيد علي خامنه. اند هاي وي آيت االله خطاب شده نامه

ي اجتهاد را به آيت اللهي به رسميت  را واداشت كه از يك سو مدعيان فرومرتبه
. بشناسد و از سوي ديگر سازوكاري سياسي براي اعطاي اين لقب و درجه برگزيند

اي  انون اساسي جمهوري اسلامي و نيز برخي قوانين عادي، پارهجا كه طبق ق از آن
ي  ي قضاييه، شش كرسي شوراي نگهبان، همه از مناصب مانند رياست قوه

هاي مجلس خبرگان و نيز وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي بايد در دست  كرسي
مجتهدان باشد، رهبر جمهوري اسلامي از طريق شوراي نگهبان ساختاري براي 

قدرت دادن . ي آيت اللهي به روحانيان طراحي كرد مون اجتهاد و اعطاي درجهآز
هاي سنتي  به شوراي نگهبان براي برگزاري آزمون اجتهاد به معناي نفي روش

ي قم  ي علميه وانگهي مركز مديريت حوزه. دستيابي به مدارج علمي حوزوي بود
هاي سياسي فراواني به  واسي حوزوي يعني اجتهاد وس نيز در آزمون بالاترين درجه

برد تا اطمينان يابد تنها كساني از اين پس به مدارج بالاي حوزوي دست  كار مي
ي ولايت  يابند كه مراتب وفاداري آنان به شخص رهبر جمهوري اسلامي و ايده

  . ي فقيه ثابت شده باشد و در آينده براي نظام سياسي دردسر نيافرينند مطلقه
هاي آييني مانند ماه رمضان و محرم و  ، در مناسبتطلاب در نظام سنت  

از مريدان و » تبليغ«دند و در ازاي كر صفر به شهرها و روستاهاي كشور سفر مي
اين امر به صورت خودجوش و داوطلبانه . مودندن مومنان حق منبر دريافت مي

                                                                                                                

، بنياد تاريخ انقلاب اسلامي، قم، ي قم ي علميه تاريخ شفاهي انقلاب ايران، پيدايش و تحولات حوزهكرباسچي، غلامرضا، 

  80-199. ، جلد اول، صص1374چاپ اول، 

  1380د، چاپ دوم با تصحيحات و اضافات، ، انتشارات افسانه، سوئقتل كسرويدامن،  پاك
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اه و تشخيص خود به جايي سفر خو يا طلاب خود به دل. فتگر صورت مي
ي آشنايي براي تبليغ به محل  د يا مؤمنان يكي از طلاب را به سليقه يا سابقهكردن مي

اي از طريق نهادهايي چون دفتر تبليغات  آيت االله خامنه. دندنمو خود دعوت مي
اسلامي يا سازمان تبليغات اسلامي نظام تبليغ را سامان داد و سراسر زير مهار خود 

جمعه و جماعات يا دفتر رسيدگي به امور ي  ي ائمه نهادهايي چون دبيرخانه. آورد
كنند و بر فعاليت وي نظارت  هر مسجد را تعيين ميهاي  مساجد، حتا امام جماعت

 و ستاد برگزاري اعتكاف، زير نظر رهبر جمهوري 19مازي ن  ستاد اقامه18.دارند
ي آييني و عبادي اسلام در ها ين جنبهتر  و خصوصيترين اسلامي، حتا بر جزيي

مراسم سوگواري يا جشن مذهبي كه در قديم به صورت .  نندك  نظارت ميجامعه
، همه، حتا در جزييات، در چارچوبي دولتي و حكومتي شد خودجوش برگزار مي

مذهبي هاي  حتا نظام پرداخت زكات و خمس و ديگر ماليات. سازماني تازه يافتند

                                                
18

براي سامان دادن به امور مساجد در اي  ، به دستور آيت االله خامنه1368در سال » دفتر رسيدگي به امور مساجد«  

ي الگوهاي مناسب  گذاري و ارائه يت اين مركز، از وظايف آن، سياستسا ي وب طبق نوشته. سراسر كشور تأسيس شد

هاي راهبردي براي تأمين و استقلال منابع مالي مساجد، هدايت و  مساجد، تبيين سياستي  هيز و ادارهبراي ساخت، تج

اي  مساجد و مراكز وابسته به آن اعم از عبادي، اجتماعي، سياسي و غيره، تأسيس شبكههاي  ي فعاليت نظارت بر كليه

ها، موسسات و  خانه ها، نهادها، وزارت  ارگانروابط مساجد با سايردهي  كارآمد و مؤثر از مساجد كشور، سازمان

دهي وضعيت كاركنان مساجد و مؤسسات وابسته به  ها، سازمان هاي دولتي عمومي، تعاوني، خصوصي و نظائر آن شركت

وضعيت دهي  دهي وضعيت هيأت امناي مساجد و مؤسسات وابسته، سازمان ها از لحاظ حقوقي و رفاهي، سازمان آن

ي ارتباطي  شبكهسازي  هاي ضروري و بهينه ضمن خدمت و انجام نظارتهاي  ات از لحاظ انتصاب، آموزشي جماع ائمه

  :بنگريد به. براي جذب اقشار مختلف جامعه استها  ها و خط مشي ي جماعات، تعيين سياست ائمه
 http://www.masjed.ir/about.htm 

 

19
هاي رهبر جمهوري  از اهداف اين ستاد پيگيري و تحقق توصيه.  تشكيل شد1369در سال » ازي نم  ستاد اقامه« 

هاي دولتي، هماهنگي با انجمن اوليا و مربيان آموزش و پرورش، پيگيري و  اسلامي، هماهنگي و مشاركت با دستگاه

  :بنگريد به. ستمشاركت در برگزاري مراسم جشن تكليف دانش آموزان ياد شده ا
http://www.setadenamaz.ir/  
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 ها  اوقاف و خيريه  امور حج و زيارت،20.شكلي اداري، متمركز و مدرن پيدا كرد
  . شود دهي و اداره مي نيز همه زير نظر رهبري سازمان

هايي نيستند كه روحانيان موقعيت اداري  اما نهادهاي حوزوي تنها سازمان  
هايي در درون نهادهاي نظامي، امنيتي،  سازمان. ديابن و منبع درآمد خود را در آن مي

ي در دست روحانيان هستند و باز قضايي و دولتي وجود دارند كه به طور انحصار
از شش تن فقيهان . كنند به طور مستقيم يا غير مستقيم زير نظر رهبري فعاليت مي

شوراي نگهبان و حدود هشتاد فقيه مجلس خبرگان رهبري گرفته تا سازمانِ 
گوناگون آن در ارتش، سپاه هاي   سياسي نيروهاي مسلح و شاخه–عقيدتي 

ي قضاييه و  ي، بسيج و نيروهاي انتظامي، مراتب بالاي قوهپاسداران انقلاب اسلام
. شوند ي روحانيان قلمداد مي ها مناصب ويژه نهادهاي نمايندگي رهبري در دانشگاه

اين جدا از نهادهايي است كه مانند صدا و سيماي جمهوري اسلامي، بنابر قانون 
  . ندشو اساسي جمهوري اسلامي، زير نظر مستقيم رهبري اداره مي

  
  شده روحانيت جهاني

آورديم كه تلگراف در مقام نخستين ابزار ارتباطي مدرن، نهاد روحانيت را سراپا 
زير و زبر كرد و خصلت بومي و محلي را از آن گرفت و به تمركز سازمانِ 

.  نهاد روحانيت بود(Globalization)شدن  اين آغاز جهاني. مرجعيت مجال بخشيد
ح تجدد به پيشرفت ابزارهاي ارتباطي و شتاب دادن به گونه كه رشد طر همان

                                                
ي ولي فقيه،  درآمد اشخاص از محل وجوه بريه« قانون ماليات مستقيم جمهوري اسلامي ايران 139ي  طبق ماده  20

 و هداياهاي دريافتي نقدي و ها مكموقوفات، نذورات، ك«چنين،  هم. »خمس و زكات از پرداخت ماليات معاف است

و بسياري ديگر از اماكن و بقاعِ » ي حضرت معصومه غيرنقدي آستان قدس رضوي، آستان حضرت عبدالعظيم، آستانه

 هداياي دريافتي نقدي ها و كمك: موارد ديگر معافيت مالياتي از جمله بدين قرارند. اند مذهبي از پرداخت ماليات معاف

علوم اسلامي، نهادهاي انقلاب اسلامي، عمران موقوفات، آن قسمت از درآمد موقوفات عام به و غيرنقدي مدارس 

علميه و مدارس علوم اسلامي هاي  مصرف اموري از قبيل تبليغات اسلامي، ديني، بنا و تعمير مساجد، مصلاها و حوزه

اردي كه از طرف حضرت امام خميني يا مقام مفاد اين ماده در مو«ي قانوني آمده است  چهار اين مادهي  در تبصره. برسد

براي متن كامل اين ماده قانوني . »يردگ باشند، بر اساس نظر مقام معظم رهبري انجام مي معظم رهبري داراي مجوز مي

  :بنگريد به
http://www.mefa.gov.ir/laws/showplst.asp?DN=1&nFrom=139&nTo=139  
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شدن در سراسر جهان انجاميد، روند چالاك تجدد در ايران و ورود  فرايند جهاني
تا پيش از انقلاب، . هاي علميه را نيز دگرگون كرد ي رسانش، حوزه ابزارهاي تازه

يق تلفن و تلگراف ي مقلد و مجتهد يا نهاد روحانيت و مؤمنان تنها از طر اگر رابطه
و نامه برپا بود، اكنون آساني و شتابي كه در وسائل سفر پديدآمده و نيز اينترنت و 

 مردم – مجتهد يا روحانيت –ي مقلد  ماهواره، سرشت نظام ارتباطي حاكم بر شبكه
  . را از بن ديگر ساخته است

اي دستور تأسيس  كه حتا كامپيوتر در ايران فراگير شود، آيت االله خامنه پيش از آن
 به ندرتاكنون . مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي در قم را صادر كرد

ي خود  هاي پيشرفته در خانهتوان يافت كه ضرورت داشتن كامپيوتر اي مي روحاني
 حتا به شانزده ،هاي رسمي برخي مراجع تقليد سايت. را از تلفن و برق كمتر بداند

مقلدان از . دهند ران مؤمن و مقلدان خود خدمات مي به كارب،ي جهان زبان زنده
هاي مذهبي خود را از  هاي اعتباري ماليات گيري از كارت سراسر جهان با بهره

ي ارتباطي   گسترش شبكه. پردازند هاي مراجع به مجتهدان مي طريق سايت
 پيش از انقلاب، .ي مالي روحانيت انجاميده است راست به گسترش شبكه يك

براي نمونه، مراجع قم قادر . چنان خصلت محلي خود را حفظ كرده بود هممرجعيت 
نبودند به طلاب نجف يا كربلا يا ديگر شهرهاي مذهبي شيعه در خاورميانه، شهريه 

ي مالي روحانيت، اكنون  شدن شبكه به يمن جهاني. پرداخت كنند) حقوق ماهانه(
ن در سراسر جهان، به طلاب ي خرد و كلا توانند در هر حوزه مراجع تقليد مي

طبق معياري سنتي، هر مرجعي بيشتر شهريه بپردازد، اعتبار مرجعيت . شهريه دهند
 طلاب را ،ي بيشتر پرداخت شهريه. و محبوبيت عمومي خود را به رخ كشيده است

در نتيجه، گسترش . كند مقلدان را به مرجعِ ثروتمندتر ارجاع دهند تشويق مي
نه تنها بر اين بنياد،  . ي ديگر بسط اقتدار مذهبي مراجع است ي مالي، رويه شبكه

هاي مذهبي را  ترين هزينه ماليات روحانيان قادر شدند در كمترين زمان و با پايين
 هك اند كه مجتهدان اين قدرت را يافته ي خاكي گردآوري كنند؛ بل از سراسر كره

    . بدل شوند» جهاني«از مرجعي محلي يا ملي به مرجعي 
 تربيت در بامداد جمهوري اسلامي، ولي فقيه» صدور انقلاب«ي   ظهور ايدهبا

 به .دي علميه قرار دا هاي حوزه نيروي انساني در جهان اسلام را در اولويت برنامه
ي  ي يكي از مقامات سپاه پاسداران، جمهوري اسلامي تا كنون پانصد حوزه گفته
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آيت االله ي  دفترهاي ويژه  اين جدا از.21علميه در سراسر جهان تأسيس كرده است
 است كه به هاي سنتي موجود در عراق، لبنان، دمشق و پاكستان در حوزهاي  خامنه

  . دهد ها مشاركت مي ي آن حوزه شكل مؤثري وي را در اداره
افزون بر تربيت نيروي انساني خارجي در بيرون مرزهاي ايران، چندين سازمانِ 

ي علميه پس از انقلاب، به دست ولي   خارجي در حوزه آموزش طلابي عظيم ويژه
هاست  تنها يك نمونه از اين سازمان» دانشگاه جهاني مصطفي«. فقيه، تأسيس شد

تا كنون، بيش از سي و سه هزار دانشجوي پسر و . اي بنيان نهاد كه آيت االله خامنه
هزار  از پانزدهاند كه بيش   كشور جهان از اين دانشگاه پذيرش گرفته108دختر از 

اين دانشگاه در . اند تن از آنان فارغ التحصيل شده و به كشورهاي خود بازگشته
    .  22نزديك هفتاد كشور جهان نمايندگي دارد

  
  سازي حوزه، زندان و اسلحه مدرن
ي علميه، جدا از نوسازي نظام اداري و افزايش امتيازهاي مالي و  سازي حوزه مدرن

 امام 83تشكيل تيپ مستقل .  ذير نبودپ ادهاي قهريه تحققرفاهي، بدون ابزار نه
ي روحانيون رزمي، پيوند روحانيت و سپاه پاسداران انقلاب  جعفر صادق ويژه

اين تيپ مستقل كه زير نظر مستقيم رهبري .  كردمند اسلامي را مستقيم و سامان
سياسي را در اي آموزش نظامي، تبليغي، ورزشي و ه اي از فعاليت كند رشته عمل مي

اين تيپ در اداره و مهار فضاي سياسي . چارچوب وظايف خود تعريف كرده است
گزارد و مسئوليت برگزاري بخش مهمي   نقشي پررنگ مي ي علميه شهر قم و حوزه

  . استدار  از مانورهاي نظامي و سياسي در قم عهده
علميه، ي  حوزهي رهبر جمهوري اسلامي براي مهار  شايد آشكارترين ابزار قهريه

 شكل 1366اين نهاد كه در اصل در سال . ي روحانيت است  دادسرا و دادگاه ويژه
اي به  ، يك سال پس از نصب آيت االله خامنه1369خود را گرفت، در سال ي  تازه

شهري، دادستان وقت كل كشور،  رهبري، به پيشنهاد محمد محمدي ري
                                                

21
ي سياسي سپاه پاسدارن انقلاب اسلامي در همايشي در مازندران اين آمار را  سرهنگ رمضانِ شعباني، معاون اداره  

  :براي گزارشي از سخنان وي بنگريد به. داده است
http://mazandaran.isna.ir/mainnews.php?ID=News-17797  

22
  :سايت آن بنگريد ي اين دانشگاه به وب براي گزارشي از كارنامه  

http://miu.ac.ir/farsi/pager.aspx?Id=16  
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 در همان سال، به حكم آيت االله ي كهشهر  محمدي ري23.نوين يافتدهي  سازمان
اي كه به رهبر جمهوري   مهنا حانيت شد، در آييني رو اي، دادستان ويژه خامنه

ري ازنفوذ افراد منحرف و تبه كار گي پيش«اسلامي پيشنهاد كرد اهداف اين نهادرا 
» هاي علميه، حفظ حيثيت روحانيت و به كيفر رساندن روحانيون متخلف در حوزه
ي قضاييه است؛ در حالي كه در  ي روحانيت خارج از قوه نهاد دادگاه ويژه. برشمرد

مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري «قانون اساسي جمهوري اسلامي، 
ي روحانيت در بسياري موارد خارج   قضايي دادگاه ويژهي از اين رو، رويه» .است

ي مصوب در جمهوري از مواد قانون آيين دادرسي كيفري و مدني و اصول دادرس
    24.اسلامي است

 دستگاه ترين ي اخير به مخوف ي روحانيت در دو دهه دادگاه ويژه  
هاي استاني  اطلاعاتي براي مهار روحانيان در سراسر كشور بدل شد و از طريق شعبه

ي  ترين پاره ترين فعاليت سياسي روحانيان را در دورافتاده و شهري خود كوچك
ي روحانيت، خود، داراي زنداني مجزا و مجهز  دادگاه ويژه. اردان زير نظر داير

بنابر آمارهاي . دارد است و قربانيان خود را در شرايطي غيرقابل بازرسي نگاه مي
غيررسمي، در ميان بيش از دويست هزار روحاني در ايران، بيش از چهار هزار نفرِ 

  .   آنان در استخدامِ دادگاه ويژه روحانيت هستند

                                                
23

ير اطلاعات جمهوري اسلامي است كه در زمان رياست جمهوري سيد علي شهري نخستين وز محمد محمدي ري  

ي   وندهي پر ي اداره ي خود سابقه شهري در كارنامه محمدي ري. خانه را تأسيس كرد  اين وزارت1363ي در سال ا خامنه

ي منتظري را عل ينمداري و آيت االله حس اطلاعاتي و قضايي دست كم دو مرجع بزرگ تقليد، آيت االله سيد كاظم شريعت

حضرت عبدالعظيم حسني در شهر ري، ي  اي، متولي تشكيلات عظيمِ آستانه وي اكنون به فرمان آيت االله خامنه. دارد

  . ي فرهنگي دارالحديث است نمايندگي ولي فقيه و سرپرست حجاج و نيز رييس مؤسسه
ي قضاييه  ف باشد، زيرا ديوان عالي زير نظر قوهند مرجع حل اختلاتوا  از جمله در موارد اختلاف، ديوان عالي نمي 24

است، در حالي كه دادگاه ويژه خارج از قوه قضاييه قرار دارد و ديوان عالي هيچ گونه نظارت اداري و بازرسي بر دادگاه 

 ملاحظه و اي با هاي دادگاه ويژه به كتاب زير كه تا اندازه براي شرحي حقوقي از فعاليت. تواند داشته باشد ويژه نمي

  :دارانه نوشته شده، بنگريد جانب

، معاونت پژوهشي مركز اسناد انقلاب اسلامي، تهران، وحانيتي ر دادسرا و دادگاه ويژهدرياباري، سيد محمد زمان، 
1383  
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ي علميه خواند كه  گذارِ نظم نوين حوزه توان بنيان اي را مي آيت االله خامنه  
ي علميه را از نهادي سنتي  با سازوكارهاي مدرنِ انضباط،  نظارت و مجازات، حوزه

پارچه وابسته به حكومت بدل  و در تعامل با ساختار سياسي به نهادي مدرن و يك
 خود را به بهاي سلب استقلال فكري و شدن به سخن ديگر، نهاد دين، مدرن. كرد
ي سي  بنيادگراياني چون آيت االله كاشاني در دهه.  اداري به دست آورد–مالي 

مقام مرجعيت مذهبي و رهبري سياسي در هم ادغام «بردند  خورشيدي اميد مي
 آيت االله خميني، در مقام مرجعي مذهبي و رهبري سياسي، اگر به سبب 25».شوند

دوران خود نتوانست آرزوي يگانه كردن اقتدار مذهبي و اقتدار شرايط تاريخي 
اي، رهبري سياسي و فاقد موقعيت  سياسي را به تمامي برآورد، آيت االله خامنه

  .مرجعيت، به كاميابي تمام اين آرزو را برآورده كرد
  

  از بسط يد فقيه تا حكومت در مقام منبع درآمد
عي الاهياتي ميان مسلمانان باشد، برخاسته از دار نزا كه وام زايش تشيع پيش از آن

 زيرا –جنگ قدرت سياسي و رقابت بر سر جانشيني پيامبر اسلام نه در مقام پيامبر 
كه در مقام رهبر سياسي امت مسلمان   بل–انگارند  مسلمانان وي را خاتم انبيا مي

ت كم يك قرن پس از قتل امام نخس مكتب الاهياتي و فقهي تشيع دست. بود
ي شيعه، جدا از مناسبات سياسي، سراپا  با اين همه، تداوم فرقه. شيعيان شكل گرفت

مديونِ نظامِ اقتصادي خاصي است كه الاهيات شيعه پديدآورد و بدون آن امكانِ 
بسيج اجتماعي هواداران، برقراري انسجام ميان آنان و حفظ مراتب پيوستگي و 

  . داد ت مياعتقاد آنان به نهاد امامت را از دس
اما تنها با باور به امام بودن . ي نظامِ الاهيات شيعه است امامت قلب تپنده  

ي مركزي جهانِ ايماني گروهي از  توانست به هسته يك شخص، امامت نمي
. اي از ديگر پيروان اسلام متمايز كند مسلمانان بدل شود و آنان را به شكل فرقه

يافت  يمي مابعدطبيعي و انتزاعي امكان ميدرست است كه امامت با تكيه بر مفاه
ي تشيع را ببافد، اما در مقامِ باور به مقامِ مذهبي و  كه تار و پود تاريخي بلند از فرقه

يافت و از  سياسي امام، مفهوم مابعدطبيعي امامت ناگزير بايد صورت عيني مي
 تغيير شكل اقتصادي» ارزش«و » كالا«اعتقادي مابعدطبيعي به عينيتي اجتماعي، 

                                                
   63. ، صنيروهاي مذهبي بر بستر حركت نهضت ملي رهنما، علي،  25
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بخش به الاهيات شيعه بايد از صورتي  امامت در مقامِ كانونِ مشروعيت. داد مي
شد تا تشيع، شيئيت و هستي  رازآميز، معماگونه و مجرد به امري محسوس بدل مي

  . بيروني و اجتماعي بيابد
  

  نهاد نيابت؛ اجتماعي كردن امامت
هجري قمري، موسي كاظم،  قرن دومي دوم  در پي تحولات تاريخي در در نيمه

وي كه زير فشار و سركوب . را بنيان نهاد» نيابت«امام هفتم شيعيان، نهاد 
حكومت وقت، مدتي دراز از پيروان خود دور بود، از طريق نهاد نيابت، به 

 مذهبي و هدايا و نذورات را از  داد كه ماليات نمايندگان خود اين اختيار را مي
پيش از وي، محمد باقر و .  و به سوي وي گسيل دارندجانب امام گردآوري كنند

كردند و  جعفر صادق، امامان پنجم و ششم شيعه از پيروان خود خمس دريافت نمي
خواهي حسين بن علي  دانستند؛ امامي كه به خون ، مي»امامِ قائم«آن را تنها حق 

اما موسي كاظم . برخيزد، بر حكومت وقت بشورد و حكومت عدل برپا كند
كه مدعي امامِ قائم بودن باشد، اخذ خمس و ديگر ماليات را مذهبي را حق  آن بي

نهاد نيابت خود شبكه، سازمان و بوروكراسيِ به تدريج . خويش قرار داد
اي از نايبان و نمايندگانِ امام پديد آورد كه پس از درگذشت موسي  يابنده گسترش

كه بسياري از شيعيان از حقِ اخذ  نبا آ.   هجري نيز تداوم يافت183كاظم در سال 
كردند و در برخي موارد امامانِ سپسين را به فساد مالي  خمس براي امام انتقاد مي

اي اسناد، از هواداران  نمودند، حسن عسكري، امام يازدهم شيعيان، در پاره متهم مي
چهار . كرد هاي مذهبي به وي شكوه مي خود به سبب نپرداختن خمس و ماليات

ي وجود مهدي و غيبت وي، طي چند دهه، در مقام  دار با طرح مسأله ب نامنائ
دار امر گردآوري و هزينه كردن  عهده) نائب خاص(ي امام  ي ويژه نماينده
گسترش، غنا و ثروت نهاد نيابت، پيش از هر چيز . هاي مذهبي شيعيان شدند ماليات

ي شد و سپس به ي شيعه پس از درگذشت حسن عسكر مانع فروپاشي فرقه
انجاميد و امكانِ اجتماعي تدوين » نيابت عامِ امام«گيري نهاد فقاهت در مقام  شكل
  . ي الاهياتي تشيع را فراهم آورد نظريه

روانه  مشرب بودند، به برداشتي گزاف پادشاهان صفوي كه از تباري صوفي  
 الاهيات شيعه، نگار حسين مدرسي طباطبايي، تاريخ. از مفهوم امامت آوازه داشتند

ي  به تفصيل نشان داده است كه بدون تفسير غلوآميز از امامت و پذيرش مسأله
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، صفويان امكان استقرار حكومت و برگزيدن تشيع در مقام »امامت تكويني«
تر انگاشته شود  هر چه امام، مقامي مابعدطبيعي. ايدئولوژي قدرت سياسي را نداشتند

اسي وي در مراتب موجودات قوت گيرد، بازنمود سياسي شن و باور به جايگاه هستي
 بسط هيمنه و شكوه مابعدطبيعي امام، امكان 26.شود و اقتصادي اين مفهوم بيشتر مي

در دادوستد اجتماعي، سياسي و اقتصادي » ارزش«و » كالا«بدل شدن اين مفهوم به 
ي امامت را براي  گارهتفسيري زميني و انساني از امام، توانايي ان. دهد را افزايش مي

ثقل مابعدطبيعي . برد اشغالِ ساحت زميني و قلمرو اقتصاد و سياست به تحليل مي
  . اين مفهوم با ثروت اقتصادي و قدرت سياسي ملازمت دارد

دهي دوباره نهاد  صفويان براي تثبيت قدرت سياسي خود نيازمند سازمان  
فقيهان نيز براي گزاردن چنين . فقاهت بودند تا به قدرت آنان مشروعيت بخشد

شيخ علي كَركَي . اي ناگزير از يافتن نوسازي نظامِ مفاهيم الاهياتي بودند وظيفه
ي عربِ تحت خلافت عثماني،  بر خلاف عموم فقيهان شيعه)  هجري940مرگ (

شيعه را » سلطان عادلِ«به سوداي دستيابي به مقام در دربار صفوي، راه خدمت به 
 هجري، پس از ديدار با شاه اسماعيل اول در 916وي در سال . پيش گرفت

اصفهان، در ازاي مقدار فراواني زمين و پول از شاه شيعه به ترويج تشيع در عراق 
وي سرانجام به دربارِ ايران راه يافت و در مقامِ فقيه مقرّب سلطان بر . گمارده شد

را بازتعريف » مام معصومنيابت عامِ فقيه از سوي ا«كركي مفهوم . صدر نشست
كرد و بسياري از حقوق و اختيارات انحصاري امام مانند برگزاري نماز جمعه يا 

گمان   كه بي–هاي مذهبي را به فقيه واجد شرايط  اخذ خمس و ديگر ماليات
سان، فقيهانِ شيعه   بدين27. واگذار كرد–بايست برخوردار از تأييد سلطان باشد  مي

ي قدرت سياسي بودند، در ايران به مركز اقتدار   در حاشيهكه در قلمرو عثماني
سازِ آن، نظامِ  بهاي اين خروج از حاشيه به مركز و نيز سبب. سياسي راه يافتند

ريختند؛ با تأييد و بخشش  ي آن را پي اقتصادي نيرومندي بود كه فقيهان شالوده
يز ماليات مذهبي و ها و ن ي آن ي اوقاف و اداره شاهانِ صفوي و با تأسيس شبكه

                                                
26 Modarressi, Hossein, Crisis and Consolidation in the Formative Period of Shi’ite 

Islam, Abu Ja’far ibn Qiba al-Razi and His Contribution to Imamite Shi’ite Thought, 

The Darwin Press, INC. Princeton, 1993, pp. 48-49 
27

 Jurdi Abisab, Rula, Converting Persia, Religion and Power in the Safavid Empire, 

I.B. Tauris, London, 2000, pp. 15-20 
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ها، مدارس علميه و در يك سخن  گاه ها، زيارت دهي و گسترش كانون سازمان
  » .مديريت امور مقدس«

كنند،  يعني افزايش قدرت فقيه ياد مي» بسط يد«چه فقيهان از آن با  آن  
نهاد مرجعيت كه دو سه سده . ي افزايش ثروت فقيه بوده است همراه و به پشتوانه

  ي اقتصادي فقيهان امكان گذرد، بدونِ انباشت سرمايه  از عمر آن نميبيشتر
هاي صفوي و  اين انباشت سرمايه نيز بدون چتري از حمايت حكومت. پذيرفت نمي

انباشت سرمايه، عاملي حياتي در تداوم نهاد . رفت پس از آن به آساني از ميان مي
   28.آيد ي اخير به شمار مي روحانيت در چهار سده

ي فقيهان هر دو به معناي آن بود كه شاه به فقيهان امكان  بسط يد و انباشت سرمايه
داد، اما حساب فقيهان را  فعاليت اقتصادي، گردآوري پول و هزينه كردنِ آن را مي

                                                
28

ي  فقيهان و مراجعِ تقليد درباره. ترين بخش تاريخ نهاد روحانيت است درآمد و فعاليت اقتصادي روحانيان تاريك  

ي ميزان درآمد  حتا امروز نيز هيچ اطلاعات دقيقي درباره. كنند كاري مي درآمد و دارايي اقتصادي خود همواره پنهان

مندند كه وجوهي  چرا روحانيين علاقه«: هاي پيش از انقلاب نوشت مرتضي مطهري در سال. ن در دسترس نيستروحانيا

ها لذت بيشتري دارد؟ در تشكيلات  كه وجوهات از دست مردم گرفتن براي آن گيرند معلوم نباشد و ديگر اين كه مي

كه روحانيين  يكي اين.ها مبارزه كند تواند با آنروحاني ما دو چيز عادت و نيرو شده و بسيار مشكل است كه كسي ب

رسد تا بتوانند  خورند مخفي و غيرعلني باشد؛ معلوم نباشد از كجا و از چه راهي مي اند كه ناني كه مي عادت كرده

كه به مردم بگويند يك بركت و يك عنايت مخصوص در زندگي  هميشه اظهار فقر كنند و استرحام نمايند؛ و ديگر اين

دارد و  اگر مردم بدانند كه فلان شخص مثلاً ماهي سه هزار تومان پول دريافت مي. شود  هست كه زندگي ما اداره ميما

خواهيم  شود و اين بدان جهت است كه ما مي كند مثل اين است كه از مقام روحانيت آن شخص كاسته مي خرج مي

خواهيم مردم در تاريكي به ما و به دين  مي. ها ي عقل آن ي وهم مردم نگاه داريم نه روي پايه روحانيت را روي پايه

گري در روحانيين پيدا شده و در  به نظر من سرّ اصلي مطلب اين است كه يك روح شكارچي... بگرايند، نه در روشنايي

عبارت به . ي اظهار ارادت و علاقه پس تنها پول نيست، پول است به علاوه... اي هست جلب مريد يك رقابت و مقايسه

كه  اين است رمز بزرگ اين... ها و به هدف خوردنِ تيرها ها و دام ي كارگر افتادنِ نقشه ديگر، پول است به علاوه

چنين، وي نقدي گزنده بر بيوت مراجع و فرزندان  هم» .هاي وجوه تحت نظم و قاعده درآيد روحانيين مايل نيستند پول

شمارند؛  ي روحانيت مي خود را وارث بودجه«ها  گ مراجع، فرزندانِ آننويسد كه پس از مر دارد و مي ايشان روا مي

مرتضي، مرتضي، : به. ك. ن» .كنند فرزندان لاابالي و احياناً لاخدا از پسر و دخترشان دائماً از اين سفره ارتزاق مي

-560 و 554-555. ، جلد چهارم، صص1380، انتشارات صدرا، تهران، چاپ اول، هاي استاد مطهري يادداشت
559   
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به سخن ديگر، فقيهان امتيازهايي را از . كرد ي دولت جدا مي از حساب خزانه
گرفتند و براي گردآوري ماليات و  د آن ميي اوقاف و مانن حكومت در زمينه

ي  اما آنان را به خزانه.  كردن آن آزادي عمل داشتند درآمدهاي مذهبي و هزينه
داشتي به منابعِ مالي فقيهان  دولت راهي هموار نبود و پادشاه نيز به ظاهر چشم

    .نداشت
 نظري در فقه تحولات. هاي فقهي بود ي اقتصادي، نيازمند نظريه انباشت سرمايه

 تازه و » هاي نمادين سرمايه«شيعه در دورانِ صفويه، اهميت بسياري در توليد
» كالا«هاي مابعدطبيعي شيعي به  تأسيس سازوكارهاي جديد براي تبديل انگاره

  .  داشت
  

  ي روحانيت ي حكومت، خزانه خزانه
فقيه يك . هم زداين معادله را از بنياد بر » ي فقيه ولايت مطلقه«ي  ظهور نظريه

پس از سه دهه از اجراي اين نظريه در . ي حكومت نشست راست بر سر خزانه
ي  ي دولت از هر دوره ايران، اكنون جدا كردن حساب روحانيت از حساب خزانه

ي آيت االله خميني،  در اين نظريه، به نوشته. ديگر در تاريخ شيعه دشوارتر است
 نبي اكرم واگذار شده و اهم احكامِ الاهي است و از جانبِ خداوند به « ولايت مطلقه

در «از ديدگاه وي، حكومت فقيه »  .ي الاهيه تقدم دارد بر جميع احكام فرعيه
اي از  شعبه«كه حكومت فقيه كه  نيست، بل» چارچوب احكام الاهي داراي اختيار

ي  عرض حكومت الاهيه و ولايت مطلقه«در » ي رسول االله است ولايت مطلقه
يكي از احكام اوليه و مقدم بر تمام احكامِ فرعيه حتا «است و » مفوضه به نبي اكرم

 بدين معنا اگر مالكيت حقيقي جهان و هرچه در آن 29».نماز و روزه و حج است
نگري اسلامي، از آنِ خداست، فقيه به نيابت از خداوند مالك  است، در جهان

ضرورت حكومت اقتضا كند، در هاي جهان است و اگر  ي ثروت حقيقي همه
به سخن . گيري از آن حتا شريعت و فقه اسلامي نيز بايد ناديده گرفته شود بهره

ي الاهي است و هيچ قانوني جز  عرضِ اراده ارز و هم ي فقيه حاكم، هم ديگر، اراده
اگر پيش از آيت االله . دارد ي خود بازنمي ديد فقيه حاكم وي را از تحقق اراده صلاح

ي ولايت فقيه قدرت يابند تا شريعت را  كوشيدند با تدوين نظريه خميني فقيهان مي
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ي ولايت فقيه،  بندي تازه گذار جمهوري اسلامي با صورت اجرا كنند، بنيان
ي فقيه حاكم  كوشد مشروعيتي الاهي براي زيرپانهادنِ شريعت براي تحقق اراده مي
 نه تنها مالك مشروع اوقاف و درآمدهاي اي، فقيه حاكم با چنين انگاره. بيابد

كه اساساً مالك هرگونه منابعِ طبيعي يا  هاي مذهبي است، بل حاصل از ماليات
  .  ي فقيه است ي دولت به تمامي خزانه خزانه. درآمد اقتصادي در قلمرو جغرافياست

، »نيابت عام امام«در جمهوري اسلامي، چنين برداشتي از فقاهت در مقام    
جدا از منابع سنتي درآمد، .  گسترش تصورناپذير منابعِ مالي روحانيت انجاميدبه

ي  ي دولت بهره ي سالانه ي علميه نه تنها به طور مستقيم و رسمي از بودجه حوزه
هاي مقرب به جمهوري اسلامي،  برد كه از طريق مراجع تقليد يا آيت االله كلان مي

شده،  كند؛ مانند تصاحبِ اموال مصادره مياي را دريافت  امتيازهاي اقتصادي ويژه
اموالِ مجهول المالك يا متعلق به مالكاني كه در ايران نيستند، واردات و صادرت 

هاي بزرگ دولتي بدون طي مراحل مزايده و با  كالاهاي مختلف، تصرف كارخانه
هاي عمراني و تجاري و نيز دريافت درصدي از ماليات  بهاي بسيار ارزان، شركت

اگر تا پيش از انقلاب پنجاه و هقت، روحانيان با ملاكان يا . مومي شهروندانع
كردند تا نظامِ اقتصادي خود را سرِ پا نگاه دارند،  اي برقرار مي ي ويژه بازاريان رابطه

گذاري و نيز بازرگاني بين  پس از انقلاب، روحانيان خود به قلمرو تجارت، سرمايه
گري بخواهد نهاد روحانيت كنوني را  ين رو، اگر پژوهشاز ا. اند المللي وارد شده

رو خواهد  هاي نظري فراواني روبه ي منابعِ مالي آن تعريف كند، با دشواري بر پايه
شايد بيش از نيمي از . ي علميه نيستند بگير حوزه روحانيان، امروزه تنها حقوق. بود

 مجلس خبرگان، مجمع ي قضاييه، شوراي نگهبان، روحانيان اكنون كارمند قوه
تشخيص مصلحت، ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، وزارت اطلاعات، وزارت 
امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، وزارت آموزش و پرورش، 

ها، وزارت كشور، مجلس شوراي اسلامي، آستان قدس رضوي و ديگر  دانشگاه
يان بسياري نيز در بخش خصوصي به روحان. هاي دولتي هستند نهادها و سازمان
  .  اند تجارت مشغول

   جدا از اين، روا نيست نهادهاي اقتصادي خارج از نظارت دولت و تحت
 انگاشته شوند؛ نهادهايي چون آستان قدس  مديريت رهبر جمهوري اسلامي ناديده

دي ي اقتصاددانان درآم رضوي، بنياد مستضعفان و بنياد پانزده خرداد كه به گفته
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رسي  ي يك دولت دارند، اما از پرداخت ماليات و حساب ي سالانه ارز بودجه هم
  . اند هاي بازرسي و مجلس شوراي اسلامي معاف سازمان

     
  شدنِ دانشگاه؛ مدرن شدنِ حوزه اسلامي

ي جديد در ايران و سپس دانشگاه، اعلان جنگي آشكار با نهاد  آغاز تأسيس مدرسه
هاي پياپي انحصار نهاد علم را در دست  ود كه براي سدهي علميه ب سنتي حوزه

ي معرفتي سنت و نظامِ  ي پيدا، تنها از رويارويي ميان منظومه اين ستيزه. داشت
كه پيش از هر چيز، جدال بر سر منابعِ مالي، اقتدار  انديشگي تجدد نبود؛ بل

ان ورود تجدد بر خلاف اروپا، در اير. تاباند اجتماعي و قدرت سياسي را بازمي
خاطر عالمانِ ديني را چندان به مناقشات علمي و الاهياتي بر سر مدعيات گوناگونِ 

كه  عالمان و فقيهان بيش از آن. علم تجربي و طبيعي يا علوم انساني مشغول نكرد
ي  هايي الاهياتي درباره نگران سست شدن مباني فكري سنت باشند و دفاعيه

رفته  هاي فرنگ»مكلا«شناسي عهد عتيق بنويسند، با  انشناسي و انس باورهاي جهان
  . خوانده وارد كارزاري اجتماعي و سياسي شدند  درس و فرنگ
هايي كه به انقلاب ايران انجاميد،  بررسي سخنانِ رهبران مذهبي در سال  
دهد كه چه اندازه دانشگاه در چشم آنان نماد يورش سراسري تجدد بر  نشان مي

هاي  آيت االله خميني در سال. ي، سياسي و اقتصادي روحانيت استاركانِ اجتماع
  : گفت نخست انقلاب آشكارا 

  
ها و  پنجاه سال اخير از دانشگاه هاي مهلكي كه بر كشور مظلوم ما در اين  ضربه

 وارد آمد ،فرما بودند اساتيد منحرفي كه با تربيت غربي بر مراكز علم و تربيت حكم
ما از شر رضاخان و محمدرضا خلاص  ...سرش وارد نشداز سرنيزه رضاخان و پ

 .ها نجات نخواهيم يافت شدگان شرق و غرب به اين زودي  لكن از شر تربيت،شديم
باشند كه با هيچ  ها هستند و سرسپردگاني مي اينان برپادارندگان سلطه ابرقدرت

طئه عليه ها دست از تو شوند و هم اكنون با تمام ورشكستگي منطقي خلع سلاح نمي
  30. جمهوري اسلامي و شكستن اين سد عظيم الهي برنمي دارند
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ها، فرمان آيت االله خميني براي تأسيس ستاد انقلاب  از پسِ رويداد بستن دانشگاه
فرهنگي و سپس بدل شدنِ آن به شوراي انقلاب فرهنگي و سرانجام برآوردنِ 

ه فرمانِ آيت االله خميني و ، ب»ها كردن دانشگاه اسلامي«و » تهاجم فرهنگي«گفتار 
اي صدها موسسه، مركز، شورا و نهاد براي تغيير محتواي  سپس آيت االله خامنه

سازي و نظارت مستمر ايدئولوژيك بر  هاي مربوط به علوم انساني، پاك درس
ها و نيز فضاي مدارس،  معلمان و دبيران آموزش و پرورش و استادان دانشگاه

اي فراگير، روحانيت، زير نظر  در برنامه. ا بنيان نهاده شده ها و دانشگاه دبيرستان
رهبر جمهوري اسلامي، مسئوليت اصلي اسلامي كردن نظامِ علم در ايران را به عهده 

اين امر نيازمند گشودن پاي روحانيان به نظامِ آموزش و پرورش و دانشگاه . گرفت
  . بود

ي  ي، بايد مرتبهبراي حضور روحانيان در ساختارِ آموزشي و پژوهش  
 آموزش و شد تا نشستن آنان بر مسند وزارت مياجتماعي روحانيان دگرگون 

ها و مراكز آموزشي و پژوهشي و نيز نهادهاي نظارتي  پرورش، رياست دانشگاه
. يرفتني باشدي علمي كشور پذ مانند گزينش، نهاد نمايندگي ولي فقيه براي جامعه

ي علميه اين  ظهور كرد كه به حوزه» مدرك معادل«اي به نامِ  از اين رو، پديده
داد به روحانيان در چارچوب معيارهاي سياسي جمهوري اسلامي  رخصت را مي

سري آنان  پايي و هم مداركي معادلِ ليسانس، فوق ليسانس و دكترا صادر كند و هم
هاي پاياني  از سوي ديگر، از سال. ها به رخ بكشد گان دانشگاه آموخته را با دانش

خواهي، پس  هاي بسياري كه از سر شور انقلابي و آرمان جنگ ايران و عراق، طلبه
ها، با سوداهاي ايدئولوژيك براي تحصيل به حوزه آمده  از بسته شدن دانشگاه

آن . دبودند، از نوعِ آموزش حوزوي و روابط موجود ميان روحانيان سرخورده شدن
ي  گان كه هنوز به اصلِ نظام روحانيت اعتقاد داشتند يا در آينده بخش از سرخورده

شمار . جستند، رو سوي دانشگاه آوردند خود، جاه و جلالي سياسي و اجتماعي مي
هاي علوم انساني به مدارج دانشگاهي دست يافتند و لباس  فراواني از اينان در رشته

دمت ماشين ايدئولوژيك جمهوري اسلامي در روحانيت نيز پوشيدند و در خ
حجت الاسلام «يا » دكتر آيت االله«اي با عنوانِ  ي تازه ها درآمدند و پديده دانشگاه
گري،  بدين روش، روحانيانِ بسياري، در منصب روحاني. را آفريدند» دكتر

 –مشروعيت و وجاهتي دانشگاهي براي خود يافتند و هم در حوزه هم در دانشگاه 
  .  موقعيتي برتر براي خود فراهم كردند- البته در سلسله مراتب قدرت سياسي و
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ي علميه نياز خود را براي دستيابي به ابزارهاي لازم در  با اين همه، حوزه  
ي علميه خود دست به كار  حوزه. يافته نديد چيرگي كامل بر نظام آموزشي كام

لب موافقت رسمي وزارت هايي شد كه با ج گاه ها و آموزش تأسيس دانشگاه
هايي  ، در رشته)وزارت علوم و آموزش عالي سابق( تحقيقات و فناوري آموزش و

شناسي، حقوق، علوم تربيتي،  چون اقتصاد، فلسفه، تاريخ، علوم سياسي، جامعه
شناسي و مديريت روند جذب دانشجو از ميان روحانيان را آغاز كرد تا  روان

متعلق به آيت االله (دانشگاه مفيد .  اعطا كندمدارك رسمي دانشگاهي به آنان
متعلق به (ي آموزشي و پژوهشي امام خميني  ، موسسه)عبدالكريم موسوي اردبيلي

گاه علوم و فرهنگ اسلامي،  ، پژوهش)آيت االله محمد تقي مصباح يزدي
هر سه وابسته به دفتر (گاه علوم اجتماعي و اقتصادي، دانشگاه باقر العلوم  پژوهش

وابسته به (ي امام خميني  كده ، پژوهش)ي قم ي علميه تبليغات اسلامي حوزه
دانشگاه مركز تحقيقات خبرگان رهبري، ، )ي تنظيم و نشر آثار امام خميني موسسه

. قم و مركز تربيت مدرس اين دانشگاه از جمله نهادهاي آموزشي حوزوي هستند
هاي اخير دانشجويان غير روحاني  اي در سال برخي از اين نهادها تحت شرايط ويژه

اين جدا از نهادهاي آموزشي وابسته به حوزه در خارج از قم مانند . پذيرند نيز مي
سالار سابق، متعلق به آيت االله محمد  ي سپه مدرسه(ي عالي شهيد  مطهري  مدرسه

و ) متعلق به آيت االله محمدرضا مهدوي كني(، دانشگاه امام صادق )امامي كاشاني
  . ر نهادها در مشهد و اصفهان و جز آن استديگ

گيري از استادان دانشگاه در حوزه و استقرار روحانيان در مناصب  بهره  
دانشگاهي، تحول محتواي دروس دانشگاهي به سمت اسلامي شدن و حذف استادان 

ناپذير روحانيان به الگوبرداري از نظام دانشگاهي و دگرگون  ، ميل پايان»نامتعهد«
بندي    از محتواي دروس گرفته تا شكلِ ترم- ساختارِ آموزشي حوزه كردن
 مرز ميان دو نهاد حوزه -هاي تحصيلي و نيز اعطاي مدارج دانشگاهي و معادل  دوره

كم اين پيام  برداشته شدن تدريجي اين مرز، دست. رنگ كرد و دانشگاه را بسي كم
گي  سنتي آموزش در حوزه و نابسندهرا داشت كه روحانيان، ناگفته، به ناكامي نظامِ 

ي معرفتي قديم در پاسخ دادن به نياز حكومت اسلامي در عصر جديد  منظومه
هاي  رديف كردن عنوان ي روحانيان براي هم  اشتياق شورمندانه31.اند اعتراف كرده

                                                
  :ي قم و نجف بنگريد به ي علميه ي نظام آموزشي در حوزه براي گزارشي درباره  31
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، نشان از ناخرسندي آنان از هر يك از »دكتر«با » آيت االله«و » الاسلام حجت«
 .ها به تنهايي، براي كسب موقعيت اجتماعي و سرانجام سياسي لازم دارد اين عنوان

مانند قدرت و ثروت روحانيان  آميز به نظر آيد كه افزايش بي شايد امري تناقض
القابي است كه اشاره به موقعيت مابعدطبيعي و » ارزش«پس از انقلاب همراه اُفت 

روحانيان براي بالابردن .. لاممعنوي شخص داشت، مانند آيت االله و حجت الاس
ها و نهادهاي  كنند، خود را نيازمند لقب يي كه به جامعه عرضه مي»كالا«ارزشِ 

  .   اند مدرن يافته
ي  اكنون تا اندازه» وحدت حوزه و دانشگاه«آرمانِ آيت االله خميني براي   

 ندارند و گيري واقعيت پذيرفته است؛ زيرا هيچ از اين دو نهاد استقلال اداري چشم
ها يا  ي دانشگاه چنين روحانيان نه تنها در اداره اند و هم هر دو زير نظر حكومت

كه به نوعي دانشگاه  اند، بل همانند يافته ها نقشي بي هاي آموزشي آن تعيين سياست
  .  اند ي حوزه كشانده و در آن جذب كرده را در درون بدنه

  
  بحران معرفت ديني 

آرايي روحانيان در برابر تجدد به  جديد در ايران، صفآورديم كه در دوران 
هاي نظري جدي  ي معرفتي سنت با نظامِ انديشگي تجدد و مناقشه رويارويي منظومه

هاي مياني اروپا و برخورد نظري متألهان  بر خلاف دوران متأخر سده. نينجاميد
ها و مكتوباتي  هتوان رسال هاي مدرن، در ايران معاصر به سختي مي مسيحي با انديشه

شناسي پيشينيان،  را يافت كه از منظر حكمت اسلامي، طبيعيات قديم يا جهان
روحانيان به تجدد، در مقام معرفتي تازه، . هاي تجدد را نقادي كرده باشد آموزه

كري اي نكردند و از اين رو به مدعيات تهديدگر نظامِ ف رويكردي چندان ريشه
 در الاهيات اسلامي كه هم در فقه 32؛ اصطلاحي كليديدادند» بههشُ«تجدد، عنوان 

  . 33.رود و هم در كلام به كار مي

                                                                                                                
Sindawi, Khalid, “Hawza Instruction and Its Role in Shaping Modern Shi’ite 

Identity: The Hawza of al-Najaf and Qumm as a case study” in Middle Eastern 

Studies, Volume 43, Number 6, November 2007, pp.831-854   
32

: گونه تعريف كرد علي بن ابي طالب، امام نخست شيعيان، در سياق جدالِ سياسي خود با مخالفان، شبهه را اين  

اما در اين ميان، چراغ اولياي خداوند يقين است و راهنماي . اند كه شباهت به حق دارد ه ناميدهشبهه را از آن رو شبه«

  :بنگريد به» .ي آنان گمراهي و راهنماي آنان كوري است اما دشمنانِ خدا، در اين ميان، رانه. آنان طريقت هدايت
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هاي قرآن دو نوع وظيفه را  ي ابن خلدون، دين اسلام و آموزه به گفته  
شريعت و فقه به شرح تكاليف بدني . تكاليف بدني و تكاليف قلبي: كند ايجاب مي
يين اموري كه به ايمان قلبي پيوند به تدوين و تب» كلام«پردازد و  مسلمان مي

مندي و دفاع  ي آن حجت مندي است كه وظيفه  كلام، دستگاه نظري سامان34.دارد
چه در دين راست و  آن(»  حق«هايي كه  هاي اعتقادي است؛ آموزه از آموزه

ها باور داشته باشد و از آن  روند و هر مسلمان بايد بدان به شمار مي) درست است
   .روي نتابد
شبهه و شهوت دو اصطلاحي هستند كه در سنت اسلامي در كنار هم   

آيند؛ يكي بيماري ذهن است و ديگري بيماري  هر دو، بيماري به شمار مي. اند آمده
شبهه، كژانديشي، طغيانِ نظري و بيرون رفتن از صراط مستقيم اعتقادات حقه . تن

شبهه، خويشاند . يعتاست و شهوت، كژرفتاري، طغيان عملي و ناگزاردنِ شر
مذهب «نما كه  ي باطلِ حق شبهه نامي است بر آموزه. بدعت و دشمنِ سنت است

اگر . نمايد ت فرا ميگيرد و ناراس و سنت ارتدوكسي را به پرسش مي» مختار
گردن گزارد،  -گونه كه در علم كلام تبيين شده است  آن - را » حق«مسلمان 

 بينگارد، اگرچه پاسخي بالفعل در دفع و رد آن هرچه جز آن را بايد بدعت و شبهه

                                                                                                                

ده، موسسه الاعلمي للمطبوعات، بيروت، الجزء الاول، ، شرح الاستاذ الامام الشيخ محمد عبنهج البلاغهطالب،  علي بن ابي

  90-89. صص

. از منظر الاهيات اسلامي كاويده است» شبهه«اي به تفصيل مفهوم  در رساله)  هجري قمري751مرگ، (ابن قيم جوزيه 

شود و  دوده نمياش ز كسي كه در علم راسخ است، اگر به شمارِ امواج دريا بر او شبهه فروريزد، يقين«: نويسد وي مي

تازند،  ها بر وي مي كه آن هنگام كه شبهه لرزاند؛ بل ها او را نمي ريزد؛ زيرا وي علمِ استوار دارد و شبهه ترديد در وي نمي

  :بنگريد به» .شوند ايستند و بر شبهه چيره مي پاسداران و ارتش علم به دفاع مي

 ، مفتاح دارالسعادة و منشور ولاية العلم و الارادةن ابي بكر الدمشقي،   ابن قيم الجوزيه، شيخ الاسلام ابي عبداالله محمد ب

دهد كه در  نشان مي» ارتش«و » پاسداران«هايي چون  كاربرداستعاره.  140. دارالكتب العلميه، بيروت، جلد اول، ص

سركوب مخالفان هاي خلاف سنت چگونه ترفندي  سياسي و ايدئولوژيك براي  فرهنگ اسلامي، شبهه ناميدن انديشه

  . بوده است
33

  :از جمله به كتاب زير، به ويژه فصل نخست آن بنگريد ي معنا، خاستگاه و كاركرد علم كلام  در باره 
Wolfson, Harry Austryn, The Philosophy of the Kalam, Harvard University of Press, 

Cambridge, 1976 
34 Ibid. pp.3-4  
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ي اسلامي،  شده هاي تثبيت مخالفانِ دستگاه نظري كلام يا آموزه. شبهه نداشته باشد
متكلم يا متأله اسلامي پيشاپيش تكليف خود را با آنان . اند اهل شبهه و بدعت

يمان استوار ي تمايز كفر و ا روشن كرده است، زيرا تمايز شبهه از حق بر شالوده
  .   35است
  

  ي تجدد روحانيت و شبهه
هاي نظري تجدد، بر امتداد  در روزگار جديد، روش برخورد روحانيان با آموزه

بر اين بنياد، . سنت رويارويي آنان با اهل كفر، بدعت و شبهه ايستاده است
ي فكري سنت كه شبهاتي  شناختي از منظومه روحانيان تجدد را نه گسستي معرفت

اند؛ شبهاتي كه در نهايت  ي سنت دريافته شده اي از ميان بردن باورهاي پذيرفتهبر
  . اي زودگذرند اند و به فرجام از ميان خواهند رفت و تنها حادثه قابل و لازمِ دفع

در سي سال پس از انقلاب، اين رويكرد روحانيان به دنياي مدرن   
تأسيس نهادهاي آموزشي تصرف نظامِ آموزشي در ايران، . دگرگون نشده است
ها،  ي علميه، افزايش امكانات مادي چاپ و نشر و شمار رسانه تازه در درون حوزه

سايت و  اندازي صدها وب هاي راديويي و تلويزيوني، راه كتاب، مجلات، شبكه
ي مذهبي و حوزوي، تأسيس  لاگ مذهبي، برگزاري صدها كنفرانس و كنگره وب

ي  هاي انگليسي و عربي در زمينه ي كتاب ات فزايندههاي كلان و وارد خانه كتاب
هاي  ي مدرن، بدل شدن شهر قم به پايتخت كامپيوتري ايران و تبديل نسخه انديشه

افزارهاي كامپيوتري هيچ كدام به تحولي بنيادي  خطي و چاپي متون مذهبي به نرم
هنوز . ستشناختي دنياي مدرن نينجاميده ا ي معرفت در نگرش روحانيت به سويه

  . ها پاسخ داد توان و بايد بدان نگرد كه مي روحانيت، تجدد را انباني از شبهاتي مي

                                                
ي پس از انقلاب، گرايش به تصحيح انتقادي متون قديم و  ي علميه رين رويداد معرفتي در حوزهت رسد مهم   به نظر مي 35

. شود به چاپ بسياري از نسخ خطي انجاميده است خوانده مي» احياي ميراث اهل بيت«اين امر كه . هاست نشر مجلل آن

ت كه از قرن نوزدهم و زير تأثير مذهب و عرب اس  هاي اصلي در اين كار، رقابت با جهان سني يكي از انگيزه

ها، معيارهاي ايدئولوژيك  با اين همه، در گزينش متن. اند خاورشناسان به تصحيح انتقادي و نشر متون سنتي دست زده

. گنجند امكان چاپ ندارند بسياري از متون شيعه كه در چارچوب گرايش مسلط اصول فقه شيعه نمي. سخت كارگرند

اند  هايي كه علماي شيعه در قلمروهايي جز فقه و تفسير و علوم قرآني نوشته ها و رساله ي از كتابچنين، شمار فراوان هم

  .  شوند يا در اولويت چاپ نيستند يا به دليل دربرداشتن مضاميني كه براي ايدئولوژي حاكم خوشايند نيست، منتشر نمي
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چه روحانيان و در صدر آنان آيت االله خميني از آن به ضرورت  آن  
اجتهاد «خوانند، هنوز در قالب همان  در نصوص و منابع ديني فرامي» اجتهاد«

بند چارچوبِ اصول فقه سنتي است  تختهدرمانده است؛ يعني اجتهادي كه » جواهري
دهد كه تحت ضوابطي خاص حكم  و در تنها در فقدانِ نص به مجتهد اجازه مي

» ي فراغ منطقه«قدرت مانور مجتهد در اين صورت تنها در . الاهي را اعلام كند
نكرده » نازل«هي نهاده و نصي در آن باره ت؛ يعني قلمروي كه خداوند آن را ناس

 يا حديث قرآنهاي شرعي، در هنگامي كه نصي از   نتيجه، فراتر از حيلهدر. است
تواند برداشتي تازه از متون ديني را  معتبر وجود دارد، مجتهد امروزي به سختي مي

هاي  به سخن ديگر، اصول و مباني سنتي تفسير متون مذهبي در حوزه. پيش گذارد
هاي علميه نه از شرايط  حوزهدر . نخورده برجا مانده است ي امروز دست علميه

اي براي تأويل آن نصوص  پرسند و نه مباني تازه تاريخي تكوين متون مذهبي مي
شناسي فهمِ متن اعتنايي  كنند و نه به تحولات دوران جديد در روش تأسيس مي

چنان، فقه و كلام امروز در كار توجيه ايدئولوژيك سنت است و   هم36.دارند
   37.اند يلِ علمي سنت ناتوان ماندهها هنوز از تأو حوزه

  
  ي فقيه، تعطيل نهاد فقاهت ي مطلقه اراده

وراي اين همه، عاملي ديگر در كار است كه، به رغم شكوفايي ثروت و مكنت 
ي مكتوبات و منشورات آنان، به تداوم ركود فكري آنان  سابقه روحانيان و توليد بي

گونه كه آورديم آيت  آن. ستيز است هايدئولوژي ولايت فقيه، فق. دامن زده است
شكافد؛ نه  بست حكومت اسلامي را مي ي فقيه، بن االله خميني باور دارد ولايت مطلقه

                                                
36

هاي علميه در روزگار امروز اعتراف كرده  حوزهاي به فقر نظري  نه تنها اهل حوزه كه شخص آيت االله خامنه  

ها در  به غناي فكري حوزه» ي بحث ضرورت تحول حوزه از سوي مقام معظم رهبري درباره«مصطفا محقق داماد . است

پردازي است كه مقام معظم رهبري  اين همان نظريه«: گويد كند و مي ها پس از انقلاب اشاره مي قديم و فقر نظري آن

  :ي او با خبرگزاري ايسنا بنگريد به براي مصاحبه» . خالي ديدند و به آن اشاره كردند]ها  در حوزه[ا جاي آن ر
 http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1241942&Lang=P  

37
ي تأويل متن  شماري چون محمد مجتهد شبستري كه به جستارهاي تازه در زمينه نيانِ انگشت گفتني است كه روحا 

ي آنان نه برآمده از حوزه و نظام آموزشي آن است و نه خود آنان در  اند؛ انديشه دهند، بيرون از حوزه علاقه نشان مي

  .   اند حوزه در مقام روحاني پذيرفته شده
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كه از راه مشروع كردنِ نقض و  از راه به دست دادنِ تأويلي تازه از شريعت؛ بل
گيرد،  هرجا فقه، دست فقيه را براي اعمال رأي خود مي. ناديده گرفتن شريعت

ي  مصلحت نظام بر همه. كند احكام فقهي را نقض مي» مصلحت نظام«فقيه به حكمِ 
كه  در نتيجه، فقيه ناگزير نيست در فقه تغييري دهد، بل. احكام شريعت مقدم است

ي خويش تضمين  ي مطلقه اسلامي بودنِ حكومت را تنها از راه مشروع بودن اراده
ي فقيه است؛ حتا  نيست، حاكميت مطلقهولايت فقيه، حاكميت شريعت . كند مي

 رژيم سياسي  نيست، بل» قانون«حاكميت رأي ولي فقيه و مصلحت كه حاكميت
ي ولايت فقيه، حكومت امري وراي  در نظريه. بنابر تشخيص شخصِ وي است

  .  شريعت است
سان، جز ولي فقيه، فقيهان در نظامِ حقوقي ايران پس از انقلاب نقشي  بدين  

يعني در قانون اساسي جمهوري اسلامي، بر خلاف قانون اساسي . كننده ندارند ينتعي
گفته، در نظامِ  جدا از عامل پيش. كاره است مشروطه و متمم آن، نهاد فقاهت هيچ

طبق قانون . اند گذار تعريف نشده حقوقي جمهوري اسلامي، فقيهان در مقامِ قانون
گذاري، مجلس شوراي اسلامي است و  وناساسي جمهوري اسلامي، نهاد اصلي قان

درست است . شوند نمايندگانِ اين مجلس به طور مستقيم از سوي مردم انتخاب مي
كه فقيهان شوراي نگهبان وظيفه دارند مصوبات مجلس را از نظر انطباق با موازين 

رأي هيچ فقيهي جز » موازين اسلام«اسلام و قانون اساسي بررسي كنند، اما اين 
يعني فقيهانِ شوراي نگهبان حتا به مقتضاي اجتهاد شخصي خود . قيه نيستولي ف

از اين گذشته، حتا اگر . دهند كنند و تنها فتاوي ولي فقيه را معيار قرار مي عمل نمي
» موازين اسلام«فقيهان شوراي نگهبان هر يك از مصوبات مجلس را خلاف 

. ني وتوي نظر آنان را داردحق قانو» مجمع تشخيص مصلحت نظام«تشخيص دادند، 
اعضاي ثابت و متغير اين مجمع و نيز رييس آن را رهبري جمهوري اسلامي، ولي 

اي   قانون مطبوعات، آيت االله خامنهي در مواردي مانند اصلاحيه. كند فقيه، تعيين مي
كه حتا كار به شوراي   پيش از آن38شخصاً از تصويب اين اصلاحيه جلوگيري كرد

  . مع تشخيص مصلحت كشيده شودنگهبان و مج

                                                
38

   تواند در  اي به مجلس ششم شوراي اسلامي نوشت وي نمي اي در نامه ، آيت االله خامنه1379در شانزدهم مردادماه

  . سكوت كند» خطر بزرگ نفوذ دشمنان اسلامي در مطبوعات«برابر 
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كه پيوندي سيستماتيك و حقوقي  ارتباط نهاد فقه با حكومت، بيش از آن  
است؛ بدين معنا كه نهاد فقه در جمهوري اسلامي » تشريفاتي«اي  باشد، رابطه

ي  بخشي به موقعيت و اراده و آيين مشروعيت» تشريفات«دار برگزاري  عهده
ي ولايت فقيه، فقيهان و مجتهدان جز در مسائل  نظريهدر . ي ولي فقيه است مطلقه

شوند و حتا مقلدان آنان نيز  فردي و عبادي، مقلد، تابع و مطيع ولي فقيه قلمداد مي
اين .  فقه، از ولي فقيه، نه از مرجع اعلم، خود پيروي كنندي  بايد در بخش عمده

مقام علم شريعت و نيز كاري در نظامِ سنتي اجتهاد و تقليد، موقعيت فقه در  دست
كسي كه داوطلب تحصيل فقه . در مقام نهادي اجتماعي را سخت سست كرده است

ي اجتهاد  داند كه نه از راه دستيابي به مرتبه شود از اين پس مي ي علميه مي در حوزه
كه تنها از راه ورود به سلسله مراتب قدرت سياسي است كه  و كاربرد آن، بل

  .حقوقي يا سياسي كشور نقشي بگزاردتواند در نظامِ  مي
  

  رقيب معرفت و مديريت
 اگر تا پيش از جمهوري اسلامي، فقيهان و عالمان دين، انحصار توليد معرفت ديني 

ها و مناسك ديني را داشتند، در سي سال  ي امور، شئونات، املاك، آيين و اداره
ي مالي و  پول، سرمايه. كننده اين انحصار را از دست دادند گذشته به شكلي تعيين

املاك مذهبي زير كنترلِ دولت و بيشتر شخص ولي فقيه درآمده است و او در 
هاي  آيين. مقام حاكم شرع حقي فوق حقوق فقيهان براي تصرف در اين اموال دارد

از يك . مذهبي نيز در جمهوري اسلامي از چيرگي فقيهان و مراجع به درآمده است
اي رسمي حكومت با در دست داشتن منابع مالي و امكانات ه ها و اداره سو، رسانه

اند؛ از حج و زيارت گرفته تا مراسم  ها شده ي اين آيين مادي كلان برگزاركننده
اي از  ي تازه از سوي ديگر، طبقه. رمضان و محرم و صفر و اعياد و وفيات مذهبي

گوي سبقت را اند كه در جذب نسل جوان،  ها يا غيرروحانيان ظهور كرده»مكلا«
كه دستمزد مداحان  جدا از آن. خوانانِ مذهبي مداحان و آوازه: اند از روحانيان ربوده

روحاني افزايش » واعظان«ها و  »منبري«هاي اخير در قياس با دستمزد  در سال
ي مراسم مذهبي آنان براي نسل جوان  ي خاص اداره گير يافته است، شيوه چشم

هايي با  سياري از اين مداحان از شعرها و ترانهب. تر است گيراتر و كشنده
گيرند  هاي موسيقي مدرن غربي بهره مي اي عاميانه و عاشقانه و با ملودي مايه درون

. هاي گذشته، گاه، خشم روحانيان و مراجع تقليد را برمينگيخت كه در سال
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رش امنيتي و تبليغاتي جمهوري اسلامي مانع از تحول و گست-سازوكارهاي نظامي
اي در   رشد اسلام توده39.نشده است» اسلام رسمي«در برابر » اي اسلامِ توده«مدرنِ 
.  هاي ايران به افزايش خرافات مذهبي تعبير شده است هاي اخير گاه در رسانه سال

اي  ي علميه چهره اي بيشتر از آن رو براي حكومت مذهبي و حوزه اسلام توده
  . نمايد  سوار است و مهارپذير نميتهديدگرانه دارد كه بر نيروي توده

در اين سياق، . جهانِ جديد فرايند آموزش را دموكراتيك كرده است  
شناسي  از دانش شرق. آموزش متون مذهبي نيز از چار ديوار حوزه فراتر رفته است

ها و  فكري مذهبي بومي، روش شناسي غربي گرفته تا روشن و دستگاه نظري اسلام
فكران مذهبي در  به ويژه روشن. اند را در قلمرو دين پديدآوردهاي  هاي تازه دانش

هاي علميه به شمار  برانداز براي حوزه ي جمهوري اسلامي، تهديدي بنيان سه دهه
ي علميه كه جمهوري اسلامي نيز با قواي قهريه و نيز  نه تنها حوزه. اند رفته

ر ديني توليدشده در اي گسترده براي سركوب فك هاي گوناگون آن برنامه دستگاه
و / گيري از  آماج اصلي اين برنامه، پيش. ها به اجرا گذاشت خارج از حوزه

رويارويي با نياز مذهبي و معنوي شهرونداني است كه از تفسير ايدئولوژيك 
  . زده شده بودند جمهوري اسلامي از اسلام دل

 رفتار و به» معنابخشي«سوداي اصلي جمهوري اسلامي آن است كه منبع اصلي 
پليس و ديگر قواي قهريه و امنيتي پاسدار . مناسك و نيز متون ديني باشد

هاي مذهبي و نصوص  خواهد به آيين يي هستند كه جمهوري اسلامي مي»معنا«
  . گذشته بدهد

  
     ترين پول رايج بازار اجتماعي دين، مهم

و مفاهيم اي را براي بدل كردن امر قدسي  رفته جمهوري اسلامي سازوكار پيش
مادي در ميان » ارزش«و » كالا«ي الاهياتي تشيع به  ي منظومه مابعدطبيعي سازنده

تنها به فربه شدن ثروت و ترقي موقعيت مادي » كالا«بدل شدن آن مفاهيم به . نهاد
                                                

  :اي بنگريد به ي اسلام توده شناختي درباره شناختي و جامعه  براي تحليلي مردم 39

   2007بيروت، ، دارالطليعه، الاسلام الشعبيجويرو، زهيه، 

  :اي در ايرانِ پس از انقلاب بنگريد به ي جنسيت و اسلام توده شناختي درباره چنين براي پژوهشي مردم هم
Torab, Azam, Performing Islam; Gender and Ritual in Iran, Brill, Leiden, Boston, 

2007  
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هنگامي . كه آن كالا را در اختيار يكايك شهروندان قرار داد روحانيان نينجاميد، بل
شود،  آموزان در دانشگاه ارزيابي مي ي بالا در پذيرش دانشكه حفظ قرآن، امتياز

ها و نهادهاي  دهد، در اداره جايزه مي» نمونه فتكمع«سازمان تبليغات اسلامي به 
نظامي حضور در نماز جماعت از معيارهاي ارتقاي رتبه است و دانستن احكام 

رود، به  ميهاي گزينش براي كار و دانشگاه ضروري به شمار  شرعي در مصاحبه
، ارزش و »پول«توان سنجيد تا چه اندازه دين در جمهوري اسلامي به  آساني مي

  . كالا بدل شده است
پول «ي دادوستد اقتصادي، اجتماعي و سياسي در ايران، اكنون با  بخش عمده

ي اعتباري آن همان جهانِ مابعدطبيعي مفاهيم شيعي  شود كه پشتوانه انجام مي» ديني
با بدل شدن دين . ي اين پول، ديگر تنها مؤمنان نيستند كننده  و مصرفكاربر. است

ترين پول رايج و مقبول در بازار اجتماعي، حكومت ايران در سي سال  به مهم
گيري و مصرف  ي شهروندان از جمله نامؤمنان را نيز ناگزير از بهره گذشته، همه

  .پول ديني كرده است
 و  محدود داشت، با گسترش فضاي دينيديكاركر» پول ديني«اگر در گذشته، 

كه هر ارزش يا كالايي را به  - »  نمادينصرافان«قدرت گرفتن روحانيان در مقام 
 پول ديني كاركرد و كاربردي فراگير پيدا - كنند پول ديني مبادله و معاوضه مي

اي به راه اندازد يا در  امروزه حتا اگر شهروندي بخواهد كسب و كار تازه. كرد
به اين پول و يابي  اي از علوم دقيقه در دانشگاه تحصيل كند، ناگزير از دست رشته

تواند  ي تنها بر توانايي ذهني يا دارايي مادي نمي ديگر تكيه. هزينه كردن آن است
اي اصلي فعاليت  پول ديني، پشتوانه. فعاليت اجتماعي شهروندان را تضمين كند

    . ستهاي گوناگون آن ا اجتماعي در سويه
    
  خاتمه

رفت، پس از انقلاب موقعيتي  در چنين بازاري، روحانيت كه متولي دين به شمار مي
اگر در جهان قديم روحانيان را در چهار تيپ اجتماعيِ . سراسر متفاوت يافت

هاي  شناختند؛ اكنون بازشماري تيپ بازمي» واعظ«و » معلم«، »قاضي«، »مفتي«
ي كل قواست  نه تنها ولي فقيه، فرمانده. ده استاجتماعي روحانيان بسي دشوار ش

روحانيان اكنون در هر تيپ . كه بسياري از فرماندهان نظامي خود روحاني هستند
اجتماعي از پليس، بازجو، قاضي و مأمور اطلاعاتي گرفته تا رييس جمهور، نماينده 
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هاي  كهس«ضرب . شوند ي كالا يافت مي مجلس و بازرگان صادركننده و واردكننده
ي توليد كالاي مذهبي، تعيين  در جمهوري اسلامي و فرايند شتابنده» مذهبي

  . ي روحانيت را سخت يا محال كرده است مرزهاي اجتماعي طبقه
ي گذشته، نقش معرفتي سنتي خود را كاسته و  روحانيت در ايرانِ سه دهه 
 داد وستد ي ارزش مذهبي براي ي سكه» خانه ضراب«به در خدمت حكومت، بيشتر 

بقاي روحانيت در نقش سنتي خود، . اجتماعي، سياسي و اقتصادي بدل شده است
روحانيت مستقل سنتي . ي سنت ممكن بود تنها با بقاي نظامِ سياسي به شيوه

رفت، در دوران  ي قدرت سلطان به شمار مي طور كه در گذشته محدودكننده همان
گيري  توانست باشد و از شكل جديد نيز تهديدي براي نظام سياسي حاكم مي

ي فقيه، ضرورتاً روحانيتي  ولايت مطلقه. جلوگيري كند» ي فقيه ولايت مطلقه«
طلبيد كه شرايط توليد ثروت و توزيع نقش اجتماعي آن را بتواند كاملاً  جديد مي

كه دستگاه ايدئولوژيك حكومت و  روحانيت امروزه بيش از آن. در مهار گيرد
اي تعيين كننده، در توليد ثروت، كاركرد  اشد، تا اندازهبخش آن ب مشروعيت

روحانيت جديد در . 40دار جمهوري اسلامي است اجتماعي و قدرت تبليغاتيِ خود وام
نيست؛ جمهوري اسلامي در مقام » امر مقدس«ايران ديگر متولي انحصاري 

وحانيت ي امر مقدس را به دست گرفته و از ر حكومت سياسي خود تدبير و اداره
   . گيرد دهنده و وابسته به حكومت بهره مي ترين نهاد ياري در مقام مهم

اي بود كه از درون نظامِ سنت سربرآورد و و در پي  آيت االله خميني، روحاني
روحانيت جديد، در بسياري از . انقلاب سي سالِ پيش، آن را سراپا باژگون كرد

گذار جمهوري اسلامي  انشكل و شمايل خود، شايد آن چيزي نبود كه بني
راست از درون مناسبات سياسي و  خودآگاهانه در پي تكوين آن بود، اما يك

شايد اين طنز . ي فقيه سركشيد ي ولايت مطلقه اقتصادي برآمده از انقلاب و نظريه
ي سنت در ايران نه به دست نيروهاي سكولار يا   قاطعانه تاريخ باشد كه پايان
اي صورت بست كه خود از دل سنت زاده  به دست روحانيپادشاهي تجددگرا كه 
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ي  وت و قدرت روحانيان، بحث نظري دربارهي ثر پاي گسترش فزاينده ي اخير و هم بي سبب نيست كه در دهه  

ي مشروعيت ديني  مسأله. فكران عرفي افول كرده است فكران مذهبي چه در ميان روشن ولايت فقيه چه در ميان روشن

ي علميه از  راست آن است كه حوزه. جمهوري اسلامي به گزافه نيست كه جذابيت خود را از دست داده است

  .  ي آن ناتوان است ظام جمهوري اسلامي و نيز توجيه مذهبي كارنامهمشروعيت بخشيدن به اصل ن
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كه شورشي عليه تجدد باشد، گسستي  بدين معنا، انقلاب ايران بيش از آن. شده بود
  . بنيادي از سنت بود

             
___________  

  
     
      
 
  


